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  چكيده 

مورخين محلي به دليل محدوديت حيطه جغرافيايي حوزة تحقيقات خود، فرصت بيشتري دارنـد كـه در جزئيـات دقيـق      

از سـوي ديگـر زيسـتن در        . تر از موضوع پژوهش خويش به دست دهند         ، تصويري شفاف  شده، با بررسي همه جانبة آن     

 كه توجه آنها را جلـب مـي نمايـد،    اي هدهد كه بتوانند بر روي هر پديد محيط جغرافيايي تحقيق، به آنها اين امكان را مي       

 ميدان تاخت و تاز ذهن و چشم        بدين سبب خاطر عرصة تاريخ محلي     . به دقت نظرافكنده، به ثبت و ضبط آن اقدام كنند         

موضوعاتي كـه  . پردازد  ن تنوع موضوعات است كه به شكار مورخ محلي مي         اي  هگا. براي شكار موضوعات گوناگون است    

هـاي      از جنبـه  . دهـد   ها، يادگارهاي سودمند و كم و بيش عيني را از ديروز در اختيار ديگران قرار مي                 ها و سده    بعد از دهه  

حيات اجتماعي، از رفت و آمد حكام و وزيـران و مسـتوفيان محلـي گرفتـه تـا سـاخت كوچـه پـس                     گوناگون و متنوع    

تـوان   مقاله حاضر با مراجعه به منابع تاريخ محلي قاجار، كه بطور عمده مي    . هاي شهر و روستا و آنچه در آن است            كوچه

كوشد تا موضـوعات متنـوع در    ست، مينگاري در قالب سنت پيش مدرن ا گفت يكي از اعصار  شكوفايي اين نوع تاريخ   

در واقع پيش فرض اين مقاله ايـن  . بندي نمايد  ها را استخراج و در طبقات مشخص براي تحقيقات بيشتر دسته            اين كتاب 

، نمـاي بسـيار رنگـارنگي از    »دورة گذار«دوره قاجار به عنوان آخرين مرحله رشد سنت تاريخ نگاري محلي و          : است كه 

  .دهد  را نمايش ميموضوعات اين عرصه
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  مقدمه 
نگاري عمومي و همپاي آن، شـاخة         در كنار مسير تاريخ   
تـاريخ نگـاري    «نگـاري تحـت عنـوان         ديگري از تاريخ  

در ايران و جهـان اسـلام ظهـور كـرده و باليـده          » محلي
نگـاري، حـوزة نگـاهش را بـه           خاين نحله از تاري   . است

 جغرافيايي خاصي معطـوف كـرده و يـك           يك محدودة 
. دهــد شـهر يـا يــك ناحيـه را مــورد مطالعـه قــرار مـي     

هايي چون تاريخ قم، تاريخ بيهق، تاريخ نيشابور و           كتاب
در . نگاري هسـتند    جز آن ميراث ماندگار اين نوع تاريخ      

معـه و  دورة قاجار به دليل بالاتر رفتن سـطح علمـي جا         
رشد دانش جغرافيا، نيز توجه بيشتر نهاد سياست به اين          
نوع تاريخ نگاري، محلي نگاري وارد مرحلـه نـويني از           

حاصل فراينـد اخيـر تـدوين و       . سير حيات خود گرديد   
تأليف صدها جلد كتاب، كتابچه، رساله به قلم ايرانيـان          
و پژوهشگران خارجي درباره شهرها و ولايـات كشـور          

هـاي عمـومي      ي اين آثـار بـا تـاريخ نگـاري         محتوا. بود
اگر مورخ عمومي بيشتر نگـاهش را   . تفاوت زيادي دارد  

مند ثبت وقـايعي چـون        به كانون قدرت دوخته و علاقه     
هـا و   ها است، يـا جنـگ     آمد و رفت پادشاهان و سلسله     

ــي   ــت م ــه دق ــور را ب ــارجي كش ــط خ ــا  رواب ــرد، ي نگ
لـي بـه    كند، مورخ مح    هاي محلي را پيگيري مي      شورش

براي او  .  شهر و زندگي مردمان اطراف خود توجه دارد       
هايي نزديـك و      موضوعات تاريخ و بازيگران آن، پديده     

توان بدون هيچ تكلفّ و غـور   در دسترس هستند كه مي    
بيشـتر آن چـه    . زياد در عمق زمان، به آنها دست يافـت        

زنـدگي  : نگـرد، عبـارت اسـت از        مورخ محلي بدان مي   
هاي اطراف، خـورد      انداز وي، آدم   ر چشم جريان يابنده د  

و خوراك، خانه و مسكن، معيشت و صنعتشان، مكتب،         
مدرسه، مسجد، بازار و ميدان شهر و مكان هايي كه اين        

به بيان ديگـر مـورخ تـاريخ        . كنند  ها رفت و آمد مي      آدم
محلي در جستجوي حقيقت در اطراف خود و در زمان          

مل يـافتن   نزديك بـه خـود اسـت و ايـن حقيقـت شـا             

و يـافتن پاسـخي بـراي     هـا  خلاءها، پر كـردن گسسـت   
سئوالات محققان آينده است كه نتيجه آن خود ارزيـابي          
ــراد و جامعــه، مشــاركت اجتمــاعي بيشــتر و ايجــاد   اف

پـژوهش حاضـر بـا      . تر و پوياتر اسـت       متمدن اي  هجامع
هـاي محلـي ايـران،        گذر در تاريخ    و اي  هبررسي كتابخان 

نگاري   هاي مختلف تاريخ    اجار، حيطه با تمركز بر عصرق   
ايـن  . دهـد   بندي قرار مـي     محلي را مورد بازبيني و طبقه     

بندي تاريخ نگاري محلـي در طـول و           پژوهش با تقسيم  
دهـد    هاي تحقيق شـده و نشـان مـي          عرض، وارد ميدان  

زمان، مكان و موضوع سه مشخصه اصلي محتواي منابع   
 ايـن گونـه     در عين حال مراجعه بـه     . نگاري است   تاريخ

خـود شـامل طيـف      » موضوع«دهد مبحث     آثار نشان مي  
گـردد كـه در ايـن مقالـه بـه ده       اي از مسائل مي   گسترده

مـورخين محلـي    . بندي شده اسـت     حوزه مختلف دسته  
ها بيشـتر   بسته به علاقه و ذوق خود به تعدادي از حوزه        
سعي . اند  هپرداخته و بعضي را كمتر مورد مداقه قرار داد        

بنـدي    ن مقاله بر اين بوده است كـه بـا  دسـته            نويسندگا
هايي  از هر كـدام،        موضوعات مذكور و ذكر شاهد مثال     

نشان دهند كه مورخان محلي عصر قاجار تا چه حد در           
انعكاس زندگي واقعي مردم و ارائه تصـوير جـامعي از           

مقاله بر اين فرض    . اند  هروزگار متغير خويش، موفق بود    
حلـي تـا حـدود زيـادي و         استوار است كـه مورخـان م      

 گوناگون و متنوع زندگي را در آثار        هاي  ه جنب اند  هتوانست
خويش درج نمايندو صـورت هـايي از زنـدگي فـراهم            

 سـودمندي بـراي انـواع    هـاي  هكنند كـه امـروز دسـتماي    
هاي تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي را         پژوهش

هـا وكـاركرد      در درجه نخسـت بـرون داد      . فراهم نمايند 
اريخ محلي به طور عمده در دو حيطـة نگرشـي قابـل             ت

 : تامل است

 تاريخ نگاري محلي در طول . الف

   .تاريخ نگاري محلي در عرض. ب
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  نگاري محلي در طول  تاريخ. الف

به بررسي تاريخ يـك     » طول«در تاريخنگاري محلي در     
شهر، محله، روستا و يا منطقه در ادوار تاريخي مختلف          

نگـاه مـورخ    . شـود   مولف پرداختـه مـي    از آغاز تا زمان     
دوختـه  » زمان«نگاري بيشتر بر عنصر  دراين سبك تاريخ 

/ اتفاقات محدود به يك شـهر        او حوادث و  . شده است 
بـه  . كنـد   منطقه را در سير زمان بازسازي و بازگويي مي        

عنوان مثال در نگارش تاريخ اصفهان مورخان محلي در         
 خـود بـه   هـاي  هيـدگا  بنا بـر د    اند  ه سعي كرد  اي  ههر دور 

تا بعد از   ) قبل از اسلام    (بررسي تاريخ اين شهر از آغاز       
اسلام بپردازند، افسانه سازي ها، رويدادها و نقش مردم         
اين شهر در اين وقايع، شـكل گيـري محـلات شـهر و              
سرانجام ورود اسـلام بـه اصـفهان و تجديـد حيـات و              
تبديل شدن آن بـه يكـي از مهمتـرين شـهرهاي جهـان            

نامـه ناصـري،    آثاري مانند فارس   .شرح دهند  م و را  اسلا
ــت     ــاريخ كرمــان و نزه ــري، ت ــه ناص الاخبــار  حديق

خورموجي كه در بررسي يـك شـهر يـا ناحيـه، قـرون              
ــناي   ــداي روش ــده و از ابت ــته را درنوردي ــاريخ،  گذش  ت

، به واقع نگـاهي در      اند  هسرگذشت شهر را منعكس كرد    
ايـن اسـت كـه      هنر مورخـان محلـي در       . اند  هطول داشت 

» گاه شماري  «اند،  هبابررسي منابع و كتب پراكنده توانست     
از حوادث و حكام شـهر را از آغـاز تـا زمـان خـويش                

بديهي است پديد آوردن چنـين فهرسـت        . تنظيم نمايند 
اي از قلـم نيافتـد، كـاري          كاملي به طوري كه هيچ دوره     

اين مهـم را    . سخت و مستلزم پژوهش بسيار بوده است      
ــراي نخ ــدجعفر    ب ــار، محم ــر قاج ــار در عص ــتين ب س

خورموجي براي ايالت فارس در نزهت الاخبـار انجـام          
او تاريخ فارس را    )  121ـ  541: 1380خورموجي،    ( داد

ق 1298از فتح آن به دسـت اعـراب مسـلمان تـا سـال             
هـا    اين بازنويسي بر مبناي سلسله    . بازنويسي كرده است  

رزا حســن بعــد از او ميــ. هــاي حــاكم اســت  و خانــدان

حسيني   ( تر نمود   حسيني فسايي در فارسنامه آن را كامل      
فسـايي تـلاش بيشـتري      ) 168ـ  866/ 1: 1378فسايي،  

نمود و نه بر مبناي سلسله بلكه بر مبنـاي سـال، وقـايع        
كـاري كـه مـورد توجـه        . مربوط به فارس را تنظيم كرد     

ميرزا حسن جابري انصاري قـرار گرفـت و وي همـين            
  بازنمايي تاريخ اصفهان به عمـل آورد       كوشش را دربارة  

تاريخ كرمانِ احمـد  ) 1-160: ق1333جابري انصاري،    (
علي خان وزيري هم تاريخ سياسي كرمان است از آغاز          

دو مورخ  ) 244ـ  848: 1370وزيري،    (  ق 1317تا سال   
كردستان؛ وقايع نگار كردستاني و شكراالله سنندجي نيـز         

يش بــه انجــام چنــين كــاري را راجــع بــه ولايــت خــو
كنـد تـاريخ      مورخ را ناچار مي   » طول«نگاه در    .رساندند

آن شــهر يــا ايالــت را نســبت بــه بــاقي خــاك كشــور  
تر كرده و به دنبال حوادث و اتفاقاتي بگردد كه            برجسته

گذشـته  . به نوعي با تاريخ آن شهر يا ايالت مرتبط است         
دور را از ميان كتب و اسناد موجود تبيين كند و تـاريخ             

هـاي موثـق        ها و شـنيده     نزديك تر را با مراجعه به ديده      
در ايـن  . و شهر را به روشنايي تاريخ بكشـاند      گِرد آورد 

ميان معمولاً پادشاهان يا اميران حاكم وقت، به منزله نخ          
كرد با توجه به      تسبيح حوادث بودند كه مورخ سعي مي      

  .آنها سر رشتة حوادث را گم نكند
  
   در عرضنگاري محلي تاريخ. ب 

 نوع ديگري از نگرش در حيطة تاريخ نگـاري محلـي،           
هـا،    در اين گونه تـاريخ نگـاري      . است» عرض«نگاه در   

مــورخ محلــي بــه زمــان حــال خــود نزديــك اســت و 
موضوعات خاصي را در يـك مقطـع زمـانيِِ مشـخص،           
معمولاً دايرة زمان زيست خـويش، از شـهر و روسـتاي     

نگاه وي خردنگـر     .دهد  خود مورد ثبت و ضبط قرار مي      
دهـد تـا از       است مسائل پيرامون را زير ذره بين قرار مي        

چگونگي ظهور و افول، رشـد و نمـو، تغييـر و تحـول،            
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هاي جامعـه اطـلاع       تداوم و انقطاع رويدادها و يا پديده      
در اين صـورت محـدوده فعاليـت مـورخ محلـي            . يابد

توانـد    بيشتر اجتماعي و اقتصادي است؛ هرچند كه مـي        
 . ي هم باشدسياس

هاي   تاريخ نگاري محلي در عرض بيشتر توصيف پديده       
در حـد و انـدازة ديـد مسـتقيم و يـا      » اكنون و پيرامون «

هاي بي واسطه است، وقتي مـورخ تـاريخ محلـي         شنيده
ــين، محصــولات،   ــدي زم ــوا، پســتي و بلن ــه آب و ه ب
ــر    ــه نظ ــك منطق ــز صــنايع ي صــادرات و واردات و ني

هـاي آنجـا را      و رسوم و سنت   دوزد و يا حتي آداب      مي
كند و در توصيف يك شهر، آثار و ابنيـة مهـم              بازگو مي 

آوران آن را يــاد  هــا و نــام آن را بــر شــمرده، شخصــيت
نگاه در عرض از    . كند، نگاهي در عرض داشته است       مي

دانـيم    چنان كـه مـي    . گرا است   يك منظر نگاهي جغرافي   
ه بســياري از كتــب تــواريخ محلــي عصــر قاجــار كلمــ

ــا« ــد » جغرافي ــود دارن ــوند خ ــد . را در پيش ــاري مانن آث
هـر دو اثـر     » جغرافياي بلوچستان «و  » جغرافياي كرمان «

اثر ميـرزا   » جغرافياي اصفهان «احمدعلي خان وزيري يا     
امتياز يـك اثـر تـاريخ       . اند  هحسين تحويلدار از آن جمل    

محلي در اين است كه اين دو نگاه در طول و عرض را             
به واقع جغرافيا و تاريخ در كنار       . ه باشد با هم جمع كرد   

خوشـبختانه بسـياري از     . هم در يك متن نشسته باشـند      
آثار تاريخ محلي عصر قاجـار تـا حـدودي واجـد ايـن              

الاخبـار، فارسـنامه      هايي مانند نزهت    كتاب. امتياز هستند 
ناصري، نصف جهان فـي تعريـف الاصـفهان، تـاريخ و          

ع جعفـري كـم و      و جـام  ) افضل الملـك  ( جغرافياي قم 
حتي دو اثر وزيري يعنـي      . بيش چنين خصوصيتي دارند   

جغرافيا و تـاريخ كرمـان وي را نيـز بايـد يـك كتـاب                
 نويسـندگان   1.هـا نهـاد     دانسته، در همـين قفسـه كتـاب       

ــدان   ــور از مي ــس از عب ــار پ ــي قاج ــواريخ محل ــاي  ت ه
جغرافيايي و شرح مشاهدات روز، به عمـق زمـان وارد           

 خـود را    كلامآويختند تا     تاريخ مي شده، دست در دامان     

چنان كه آمد   .  باشند  سخن گفته  ، مستندتر كردهتر    محكم
 ـ            در  اي  هحجم عظيمي از اثرآن هـا بـا مطالعـات كتابخان

ميـدان هـاي تحقيـق در       . منابع تاريخي پديد آمده است    
 ـ نگـاري محلـي مــورخ محلـي بـويژه در نگــرش      اريخت
خــود بــراي رصــد كــردن موضــوعات، » مــدار عــرض«

دهـد كـه بتوانـد بـه          اش را در جايي قرار مـي       رصدخانه
ــده   ــول پدي ــور و اف ــردازد   ظه ــاعي بپ ــاي اجتم در . ه

نگاري محلي سه اصل توجه به موضـوع، زمـان و         تاريخ
مكــان داراي اهميــت اســت بــه عبــارتي پــرداختن بــه  

از افراد جامعـه در مقطـع زمـاني و          موضوعات گروهي   
   .ي استمكاني خاص، بن مايه تاريخ نگاري محل

  

  زمان 

ريزي پژوهش يا كتاب بر اساس يك برش زمـاني            طرح
معين و از پيش تعيين شده، سنتي جديـد اسـت كـه در              

تـوان    تواريخ محلي گذشته براي آن شـواهد كمـي مـي          
تاريخ نگار محلي در سنت قديم معمـولاً تـاريخ          . يافت

، آن را بـه     هـا آغـاز كـرده       از اساطير و افسانه   شهرش را   
ابتـداي بـرش زمـاني در       . گردانـد   تصل مـي  زمان حال م  

سـفر بـه    . نگاري محلي عموماً پيدايش شهر است       تاريخ
هـاي    ها و يافتن مؤسس شهر از ميـان شخصـيت           افسانه
. تاريخي مانند فريدون، طهمورث و اسكندر     / اي    افسانه

اما مورخ محلي خيلي زود از افسانه خارج شده، راهـي           
تـاريخ شـهر را از      او معمـولاً    . گـردد   عصر تاريخي مـي   

. آورد روشناي تاريخ تا زمان زيستن خويش به قلـم مـي      
چرا كه معتقد است تـاريخ محلـي تـاريخ امـروز شـهر              

امـا   .است؛ البته امروزي كه ريشه در ديروز داشته است        
گـاهي مـورخ   . استثنائاتي هم در ايـن ميـان وجـود دارد     

محلي ابتداي بـرش زمـاني پـژوهش خـويش راپيشـتر            
 يك سلسله و يا يك سال خـاص را          ،حادثهآورده، يك   

اين امـر در مـواردي اتفـاق        . مبناي تحقيق قرار مي دهد    



    55/تنوع موضوعات در تاريخ نگاري محلي 
 

افتد كه مورخ تلاش داشته باشد كه ذيلي بـر تـاريخ              مي
امـا مورخـان محلـي      .پيشين آن ناحيه يـا شـهر بنگـارد        

جديد با انتخـاب دوره زمـاني معـين موضـوع خـود را              
د نظـر خـود بـه       كند تا در مقطع زماني مـور        محدود مي 
ها و واكنش هـاي مـرتبط بـا موضـوع در              بررسي كنش 

ايـن بـرش زمـاني      . محدوده جغرافيايي خاص بپردازند   
تواند نقطه آغاز يا امكان مشاهده ملموس ظهور يك           مي

 كـه از    اي  هپديده باشد و يا اينكه به بررسي تداوم پديـد         
پـردازد و يـا افـول و غـروب       قبل شكل گرفته است مي    

. دهد  د نظر را مورد تجزيه و تحليل قرار مي        موضوع مور 
به اين ترتيب با ايجاد يك برش زمـاني امكـان بررسـي          
ظهور، افـول و يـا تـداوم يـك پديـده و رويـداد و يـا                  

 از آنها، در محـدوده جغرافيـايي خـاص بـه     اي  همجموع
افتـد   معمولاً اين امر زماني  اتفاق مي. شود دقت ثبت مي  

كشور اتفاق افتـاده باشـد؛      كه حوادث سياسي كلاني در      
در اين شرايط بعضي از مورخين اثر حادثة مذكور را در           

آثـاري مثـل    . انـد   هشهر يا منطقة خود به تصـوير كشـيد        
بـه   اثر احمـد كسـروي،    » تاريخ هيجده سالة آذربايجان   «

دليل گستردگي موضوع و براي تحديد آن، مورخ سـعي    
انتهاي كرده است مقطع زماني مشخصي را براي ابتدا و          

  . پژوهش خويش برگزيند
 

  مكان 
توانـد حيطـة تحقيـق تـاريخ نگـار            هر نقطه انتخابي مي   

يك شهر، يك روستا و حتي يـك خيابـان          . محلي باشد 
امـا  . تواند تاريخ نگار محلي را به خـود جـذب كنـد     مي

ــاريخ  ــنت ت ــنت     س ــولاً س ــران معم ــي اي ــاري محل نگ
ابور و  تاريخ قم، تاريخ نيش ـ   . است» شهري«نگاري    تاريخ

اگـر چـه ايـن      . هاي اين سـنت هسـتند       تاريخ بخارا پايه  
و » فارسـنامه «سنت به قرن ششم توسط ابـن بلخـي در           

در . تثبيت گرديد » تاريخ سيستان «پس از آن در نگارش      
قرن نهم نيز سيدظهيرالدين مرعشي بر آن انگشت تأكيد         

نهاد كه ديگر نه يك شهر بلكه يـك منطقـه را در نگـاه               
تـاريخ طبرسـتان و رويـان و        «د؛ او ابتـدا     قلم خـود آور   

تـاريخ گـيلان و     «را نگاشـت و انـدكي بعـد         «  مازندران
تـوان گفـت      مـي . را به رشتة تحرير در آورد     » ديلمستان

اشتراكات زياد ميان سرگذشت چندين شهر نزديـك بـه     
شد مورخ به جاي ديـدن يـك شـهر،            يكديگر باعث مي  

وجـه قـرار   چندين شهر را به طـور سلسـله وار مـورد ت           
در عهد قاجار، هميشه يك ايالت مورد نظر مولف          .دهد

فارسنامه ناصري و آثار عجـم ايالـت عظـيم          . بوده است 
تحفه ناصري و حديقـه ناصـري كـل         . اند  هفارس را ديد  

منطقــه كردســتان را مــورد نظــر داشــتند يــا جغرافيــاي 
بلوچستان و آثاري از اين دست كه يـك ايالـت تحـت             

البته اگر يك شهر در نگـاه قلـم         .  تنگاه مورخ بوده اس   
مورخ بوده، هميشه بلوكات و اقمار آن شهر را نيز ديده           

 دارالسـلطنه    تـاريخ و جغرافـي    . انـد   هو دربارة آن نوشـت    
تعريف الاصفهان و تـاريخ كاشـان         في  جهان  تبريز، نصف   

نگـاري محلـي ايـران از     پـس سـير تـاريخ   . بدين قرارند 
زونـي يافتـه تـا بـه        نگاشت تاريخ شهر انـدك انـدك ف       

بـدين ترتيـب    . نگاشت تاريخ ايالت هـم رسـيده اسـت        
در نظـر مـورخ محلـي عصـر قاجـار تـا             » مكان«عنصر  

اند با مفهـوم ايالـت يـا ولايـت مطابقـت         تو  ميحدودي  
 زندگي مردم معمولي كـه كمتـر در    موضوع. داشته باشد 

جايي به آنها توجه شده است، موضوع اصلي تحقيقات          
زنـدگي روزمـره و دسـتاوردهاي       . مورخان محلي است  

توانـد حـاوي نكـات قابـل      مردم هر شهر و منطقـه مـي      
هـاي تحقيـق        ميـدان . توجهي براي مورخان محلي باشد    

هـاي آموزشـي، اجتمـاعي،        مورخ محلـي شـامل حـوزه      
اداري، اقتصادي و معيشت، امنيت، بهداشـت و تغذيـه،          
خانواده، سياست و قانونگـذاري،  شـهر و شهرسـازي،            

هـاي      آن چه تـاريخ   . شود  ي و هنري و قضائي مي     فرهنگ
دهد، همين وسعت     محلي را از تواريخ عمومي امتياز مي      

نظر و ريزنگـري مـورخ محلـي اسـت كـه بـا دقـت و                 
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هاي مختلف زندگي گرديده و         حوصلة زياد، وارد عرصه   
در حـالي كـه     . به ثبت و ضبط آنهـا اقـدام كـرده اسـت           
رت و رأس آن    مورخ عمومي بيشتر نگاهش به هرم قـد       

و اصلاً فرصت و حوصلة نگريسـتن بـه         . معطوف است 
هـايي  كـه       در اينجا به حوزه    .ديگر ابعاد جامعه را ندارد    

معمــولاً مورخــان محلــي پــا بــدان نهــاده و دربــارة آن 
در اين  . شود  ، پرداخته مي  اند  ههايي را به ثبت رسانيد      داده

ي راستا سعي بر آن است تا با مراجعه بـه تـواريخ محل ـ            
هـايي بـراي      كلاسيك، مربوط به عصرقاجار، شاهد مثال     

هاي منقول از     »فكت«گفتني است   . هر حوزه آورده شود   
بنـدي    هاي طبقـه    متون مذكور براي توضيح بيشتر حوزه     

شده است وگرنه تهية فهرستي كامل از همه موضوعات         
نگاري محلي قاجاري، خـود       مطرح شده در متون تاريخ    
بايد توجـه   . كند  ل را طلب مي   پژوهشي جداگانه و مفص   

آن . داشت كه اين حوزه ها مربوط به سنت جديد است         
چه كه سـنت قاجـار را كمـي بـا سـنت پـيش از خـود            

» دورة گـذر  «متفاوت مي كند، اين است كـه ايـن دوره           
بوده، استحالة سنت قديم، هر چند به كندي، بـه سـمت          

  .سنت جديد خود نمايي مي كند
  
  حوزه آموزشي.1

 است كه همـواره در زنـدگي اجتمـاعي          اي  هديد دانش پ 
البته گاه كمرنگ شـده و گـاه بسـيار          . نقش داشته است  

هاي دور تنها نام      از گذشته . مورد توجه قرار گرفته است    
ــده اســت و   ــه جــاي مان دانشــمندان و بزرگــان علــم ب
اطلاعات راجع به محيط آموزشي كه اين دانشـمندان از          

 حالي كه مـورخ محلـي        در 2. اندك است  اند  هآن برخاست 
در زمان حال بـا ايجـاد بـرش زمـاني،  فضـايي را بـاز                 

كند تا با دقت بيشتري به مسئله نظام آموزشي، تغيير            مي
بـه عنـوان    . وتحولات و تاثيرات آن در جامعـه بپـردازد        

مثال در بررسي سير تحول نظام آموزشي ايران در دوره          

ي تـوان انقـلاب مشـروطيت را مبـدأ زمـان            معاصر، مـي  
مدارس نـوين   . تحقيق قرار داد و به بررسي آن پرداخت       

مـدت  . در جاي جاي كشور گسترش يافته، پـا گرفتنـد         
زيادي طول كشيد تـا نظـام جديـد آموزشـي از سـوي               
جامعــه پذيرفتــه شــد و از آن پــس جامعــه بــا تغييــر و 

  .تحولات بسيار در اين عرصه روبرو گرديد
هـاي    يشـه هـاي علميـه، ر      نظام آموزشي ديني در حـوزه     

اجتماعي و مالي اين مؤسسـات، نظـام تعلـيم و تربيـت       
مكتب خانه ها، محتواي كتب درسي و شـيوة تـدريس،           
نحــوة مواجهــه و تعامــل طبقــات گونــاگون جامعــه بــا 
مدارس جديد، نحـوة برگـزاري امتحانـات و مجموعـاً           
ــه از   ــش در جامع ــگاه و دان ــوزش، آموزش ــاس آم انعك

  .موضوعات جذاب تواريخ محلي است
نگاري محلـي ايـران مشـاهده         با مراجعه به سنت تاريخ    

شود كه تقريباً تمامي كتب تاريخ محلي، در آنجا كـه           مي
شمارند، فصل يا بخشي را بـه         آثار و ابنية شهر را بر مي      

ايـن   منظـور از . دهنـد   احصاي مدارس آن اختصاص مي    
مدارس تا قبل از مشروطه مدارس علميـة قـديم بـود و        

 .گرديـد  نوين نيز به دنبال آن درج ميپس از آن مدارس     
به عنوان مثال حسـيني فسـايي در فصـلي از فارسـنامه             
ناصري، يازده مدرسة موجود در شهر شيراز را نام برده،          
به ذكر مشخصات، مؤسـس، محـل، واقـف و متـولي و             

حسـيني    ( خلاصه سـير تـاريخ مدرسـه پرداختـه اسـت          
مدارس منظور فسايي ) 1220 ـ 2/1224:، 1378فسايي، 

اما نگاه جديدتر را سـيدعلي جنـاب        . علمية سنتي است  
علـم و  «دارد كه فصـلي در كتـاب خـود تحـت عنـوان          

ــت» اصــفهان ــوده اس ــا موضــوع ورود، . گش او در آنج
علوم دينـي،  ( آموزش و كيفيت علوم موجود در اصفهان 

را بازگو كرده و نهادهاي آموزش اين       ) رياضيات و طب  
هـا   رس نوين و مكتب خانـه علوم از مدارس قديمه، مدا   

نيز تعداد محصلين هر نهاد آموزشـي       . را برشمرده است  
ــي    ــه و حت ــر طبق ــته ه ــين برجس ــرده، معلم ــر ك را ذك
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جنـاب،  ( هاي آموزشي آنها را يادآور شـده اسـت          كتاب
 رابينو كه در آستانه مشروطيت يكـي        .)99ـ  116: 1371

 از جامع ترين تواريخ محلي گيلان را به رشته تحرير در        
ــد شــهر رشــت   ــدارس جدي ــه م آورده اســت راجــع ب

هـايي بـه سـبك        از چند سـال قبـل، مدرسـه       « :گويد  مي
اروپايي در اين شـهر تأسـيس شـده اسـت كـه در آنهـا        
فارسي، عربي، فرانسه، روسي، هندسه، جبر، حسـاب و         

  .)93: 1357رابينو،  ( »شود جغرافيا تدريس مي
 موضوع آموزش و مراكز آموزشي يكـي از موضـوعات         

بـدين  . نگاري محلي است    جذاب و همه پسند در تاريخ     
خـــاطر كـــه بســـياري از مخاطبـــان آن آثـــار، خـــود 

خواندة مدارسي هستند كه به مرور ايام جـزوي از            درس
همـين امـروز در     . گردنـد   تاريخ يك شهر محسوب مـي     

شهرهاي تاريخي ايران مدارس نويني با قدمت يك صد         
 از يك خـانواده     سال و بيشتر وجود دارند كه چند نسل       

  .اند در دامان آن مدارس علم آموخته
   
  حوزه اجتماعي.2

توانـد مـورد      مسائلي كه در حوزه اجتمـاعي تـاريخ مـي         
يـك شـهر،    : تحقيق مورخ محلي باشد عبارت اسـت از       

بـه مسـائلي نظيـر شـهر        . يك روستا و يا حتي يك ايل      
هــا و  نشــيني، يكجانشــيني، طبقــات اجتمــاعي در شــهر

كمتر پرداخته شده و يا موضوعاتي مانند       مناطق مختلف   
، اصـناف،   زنان، كودكـان، مهـاجران، طبقـات فرودسـت     

هاي اجتماعي، نحوه گذرانـدن اوقـات فراغـت،          شورش
هاي فشار از جمله مسائل موجود و        امور خيريه و گروه   

يابي دارد و از نزديك      زنده جامعه است كه نياز به ريشه      
 اجتمـاعي در محـل      گيري و روند مسائل     به نحوه شكل  

معين و در يك دوره زماني خاص مـورد بررسـي قـرار             
اين تنوع موضوعات در دامنه اجتماعي، نمايي       . گيرد  مي

  .از خيزش نگرش سنت قديم به نوين است

از آنجا كه مسائل فوق تـا حـدودي جديـد هسـتند، در              
. توان شواهد زيادي براي آنهـا يافـت         منابع قاجاري نمي  
هاي اجتمـاعي     ند مهاجرت، شورش  فقط موضوعاتي مان  

هاي قومي و ديني كه شايد با تولد انسان همزاد            و اقليت 
اصـولاً  . ، در منابع قاجاري قابل بازيـابي هسـتند        اند  هبود

جابجايي جمعيت به اجبار يا اختيار يكي از مشخصـات     
از . غالب جامعه شناختي شهرها و منـاطق ايـران اسـت          

باري ساكنين جلفـاي  ها، كوچ اج   ماندگار ترين مهاجرت  
. ارس به جلفاي اصفهان در عهد شاه عبـاس اول اسـت           

هاي مختلف، ايلات     پادشاهان قاجاري نيز بنا به سياست     
و دستجات جمعيتي فراواني را از محل سـكونت خـود           

  .دادند به مكان ديگر كوچ مي
موضوع مهاجرت در كتب تواريخ محلي معمـولاً وقتـي          

هـاي مختلـف      نـدان مطرح است كه مورخ طبقات و خا      
او در ذكر هر طبقه اگـر       . شهر را به معرفي نشسته است     

جابجايي انساني به صورت فـردي يـا جمعـي صـورت         
شـود، چـرا كـه در روزگـار        گرفته باشد به ما يادآور مي     

مورد مطالعه، زادگاه و موطن شخص، بخش پررنگي از         
شايد يك مورد جالب وقتي     . شد  هويت او محسوب مي   
ــر  اســت كــه ســلامي  كــازروني شــعراي كــازرون را ب

او در معرفي اولين نفر كه شيخ مصلح الدين         . شمارد  مي
شود كه وي اصلاً اهل كـازرون         سعدي است، يادآور مي   

نظـر بـر آن كـه در ايـام شـيخوخيت در       «بوده اسـت و     
 به شيرازي  ]...[شيراز مقيم و در خانقاه خود وفات يافته       

همين شخص ) 62: 1381سلامي كازروني،     ( »لقب يافته 
كند كـه     در ذكر محلة مصلي از سادات طباطبايي ياد مي        

از آنجـا بـه    . اصل آنهـا از جبـل عامـل شـامات اسـت           «
هـا يـك نفـر از         نيشابور خراسان متوقف و بعد از مدت      

آنها وارد كازرون شده و چندين نفر از اولاد و احفاد او            
  ).49: 1381سلامي كازروني، (» دركازرون باقي بمانده

در . گنجنـد  هاي اجتماعي نيز در همين حوزه مي       ورشش
اين ميان مورخان محلي به دليل نزديكي به محل حادثه،    



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمدورة جديد، سال سوم، شمارة سال چهل و هفتم، هاي تاريخي،   پژوهش/58
 

 موضوع را ريشه يابي كـرده       اند  هبهتر و شفاف تر توانست    
يـك مثـال راجـع بـه        . و زواياي پنهـان آن را بازگوينـد       

شورش بخشي از مردم نيريز فارس است كـه ظـاهر آن            
 . طرفداري از باب بود

خورموجي به اين مهم اشاره دارد كه علل توجـه مـردم            
منطقه به دعوت باب آن بود كه ميان آنها و ضابط محل            

به سبب سوء سلوك، كدورتي ظاهر و نقـاري در كـار    « 
پس به طـور خـود بـه        ) 108 : 1380خورموجي،    (» بود

خود زمينه تجمع مردم در زير پرچم بـاب و نارضـايتي            
هاي ديني و قـومي     موضوع اقليت . آنها فراهم بوده است   

و جايگاه آنها در ساخت اجتماعي هر منطقه نيز بيشـتر           
همين امتياز  . از دريچه تواريخ محلي قابل پيگيري است      

تـوان گفـت بـراي تبيـين و           تواريخ محلي است كه مـي     
هاي جامعه شناختي از طبقات اجتماعي بايـد بـه            تحليل

  . سراغ اين كتب رفت

 

  حوزه اداري .3

اي   منطقـه / هاي اساسي تمـايزات محلـي       يكي از هسته   
ها و طبقات     وزارتخانه.  اداري است  هاي  هتقسيمات حوز 

اداري در ايران در دوران معاصر گسترش بيشتري يافتـه          
شايد بتوان گفت بالا رفتن سطح سـواد عمـومي،          . است

تربيت نيروهـاي لازم و متخصصـين و ضـرورت آن در       
ادارات .  حوزه اداري اسـت    اداره جامعه از علل گسترش    

 از ايران كمابيش فعـال هسـتند امـا نـوع            اي  هدر هر نقط  
برخورد متقابل بين نظام اداري هـر شـهر بـا توجـه بـه               

مـورخ  . امكانات، نيازها و توانمندي ها، متفـاوت اسـت        
پردازد تـا بتوانـد علـت و          محلي به بررسي تمايزات مي    

اري از  حتـي بسـي   . هاي آن را بطور علمـي دريابـد         ريشه
ادارات دولتــي، شــهرداري هــا و حتــي بخشــداري هــا  
اطلاعات دقيقي از زمان آغاز به كـار، مـديران، تغييـر و             

 كـه  اي هتحول در نظام اداري و موضوعات مرتبط با ادار      
تـوان بـا    كننـد، ندارنـد در حـالي كـه مـي      در آن كار مي  

تحقيق در اين زمينه اطلاعات ذيقيمتي جمع آوري كـرد     
 بالا رفتن ميزان شناخت فـردي و اجتمـاعي        كه منجر به  

نسبت بـه نظـام اداري كشـور در نقـاط دور و نزديـك               
هـاي    پرداختن به مديران، نهادهـا، موسسـه      . كشور شود 

توانـد از     مدني و ارتباطات و فـن آوري نـوين نيـز مـي            
تقريباً يكـي  . ديگر موضوعات تحقيق در اين زمينه باشد   

كــرد و شــرح هــاي كتــب تــاريخ محلــي يــاد  از بخــش
از ايـن دسـت      .اقدامات حكمرانان منطقـه بـوده اسـت       

امـا بعضـي از تـواريخ    . ها پيش تر سخن گفته شد       كتاب
هاي بعـدي قـدرت       محلي علاوه بر حكام محلي به لايه      

كســاني كــه در نظــام اداري . انــد هنيــز توجــه نشــان داد
ــود  ــروز شــهر، داراي ســمتي ب ــد هگذشــته و ام  وزرا، ان

ها، كلانتـران و حتـي كدخـدايان نيـز           مستوفيان، داروغه 
جزوي از نظام اداري  بودند كه در كتب تواريخ محلـي            
ذكري از آنها به ميان آمده و يـا سلسـلة آنهـا برشـمرده        

نزهت الاخبـار خورمـوجي عـلاوه بـر ذكـر       . شده است 
حكومت و حكام فارس و حوادث مربوطه، به لاية دوم          

ختـه و از    مديران محلي يعنـي وزيـران فـارس نيـز پردا          
عبدالحميد بن يحيي فارسي وزير عبدالملك مـروان تـا          

همـه را   ) وزيرتازه معـزول  (ابوالحسن خان مشيرالملك    
اقدامات آنها را مذكور داشته است      يك يك برشمرده و     

ــوجي،  ( ــ 560: 1380خورم ــان  .)543ـ ــدعلي خ  احم
هاي ديگـر قـدرت را        وزيري در جغرافياي كرمان حلقه    

منصـبي  . ان كرمان را برشمرده است    نيز نگريسته، كلانتر  
كه از زمان شاه عباس تـا زمـان مولـف در دسـت يـك           

 .)63ــ  68: 1353وزيـري،   ( خاندان متنفذ قـرار داشـت   
اصلاً مـردم  « هاي كرمان را آورده كه        منشي  سپس طايفة 

 بعد از آن    .)70: 1353وزيري،  (» باشند  بلوك بردسير مي  
ن رفته كه از اعقاب   هاي كرما   نيز به سراغ طايفة مستوفي    
گفتني ) 71: 1353وزيري،  ( امير مبارزالدين محمد بودند   

است بعضي محلي نگاران حلقة مـديريت را فـراخ تـر            
  .اند كرده و ديگر كارگزاران دولتي را نيز ياد كرده
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  حوزه اقتصاد و معيشت  .4

 در حوزه اقتصـاد و معيشـت موضـوعاتي ماننـد نظـام             
الكيت زمين هاي خصوصي،    م  ( اقتصاد سنتي، كشاورزي  

تـرين مباحـث    و چوپاني يكـي از جالـب    ) دولتي، وقفي 
بررسي وضعيت كار و زنـدگي   . تحقيقات مورخان است  

هــاي ســنتي،  كارگــاه ( كــارگران در شــهرهاي مختلــف
ــتمزد   ــوق و دس ــان، حق ــارگران زن، كودك ــاد )ك ، ايج

هـاي اقتصـادي،      ها و كارگاه ها، اصناف و لايـه         كارخانه
ديم، صرافي، واسطه گري و دلالي، درآمدها       هاي ق   حرفه

و هزينه ها، ركود و تورم و قحطي، نرخ ها و مبـادلات،            
سيستم آبياري هـر شـهر و روسـتا، موضـوع تحقيقـات             

مورخ محلي حتي با انتخاب يك شـغل،        . تاريخي است 
تواند نكات ريـزي كـه        صنف، حرفه و محل كسب، مي     

ن اسـت را    كمتر به آن توجه شده و در حال غروب كرد         
مورخ محلي نقطه غروب و طلوع هر يك از اينها          . ببيند

كند تـا آثـار آنهـا را ثبـت و ضـبط               را رصد و نظاره مي    
براي پيگيـري اوضـاع   . نمايد و براي آيندگان نگاه بدارد 

نگـاري، ناچـار    اقتصاد و معيشت در سنت قـديم تـاريخ     
  : گردد اين مقوله به سه شعبة زير تقسيم مي

  
  اري و كشاورزيزمين د) الف

ــاورزي  ــات و  كش ــين ( مالي ــده) داري زم ــرين  از عم ت
ايـن هـر دو     . هاي اقتصادي تواريخ محلـي اسـت        بحث

، امـا بـدين     اند  همقوله با تاريخ جوامع بشري هم زاد بود       
سبب كـه مـورخ محلـي مجـال بيشـتري دارد تـا وارد               
جزئيات امر شود، بيش از مـورخين عمـومي بـدين دو            

بدين سبب مـورخي ماننـد لمبـتن        . مقوله پرداخته است  
بيش از همه   » مالك و زارع در ايران    «براي نوشتن كتاب    

لبمتـون،  (به منـابع تـواريخ محلـي تكيـه داشـته اسـت              
1362(.  

هاي بسته به آن و نيـز         داري و ماليات    كشاورزي و زمين  

 ، خصوصـي  )تيـول و خالصـه      ( هـاي دولتـي     انواع زمين 
 براي مـورخ محلـي      ،)وقفي  ( و نيمه خصوصي  ) اربابي  (

چـرا كـه اصـولاً نـوع معيشـت          . جذابيت زيادي داشت  
اي  مالكيـت زمـين مقولـه   . ايرانيان وابسته به زمـين بـود      

پيچيده و ظريف است كه در هـر منطقـه رنـگ و بـوي            
از سوي ديگر فراز و فـرود قيمـت         . خاص خود را دارد   

زمين در مناطق مختلف بـه دلايـل گونـاگون اقليمـي و             
جزوي از تـاريخ هـر ناحيـه اسـت كـه در       اقتصادي نيز   

كسـي مثـل    . شـود   كتب تاريخ محلـي بـدان توجـه مـي         
م كـه   1874/ق1291احمدعلي خـان وزيـري بـه سـال          

نوشــت بســيار مشــعوف و  را مــي »جغرافيــاي كرمــان«
متعجب بود از اين كه قيمت زمين و ملك در آن خطـه             

دارد   او اعلام مـي   . در سه دهة اخير چند برابر شده است       
ــدم،  كــه  ــاس و گن ــه واســطه گــران شــدن پنبــه، رون ب
اكنـون قريـب بـه        «داري بسيار پر رونق شده است         ملك

سي سال است در همه ايران قيمت و منفعـت مـزارع و             
ايـن قاعـده در همـه       . دهات روز به روز در تزايد است      

ملكي كه آن زمان يك صـد تومـان         . كرمان جاري است  
» دهنـد    نمـي  ارزش نداشت، يومنا هذا بـه هـزار تومـان         

بر اين سياق ميرزا حسـن خـان         .)280: 1385وزيري،          (
جابري انصاري كه خود از زمين داران اصفهان بـود، در           
اثر خويش بسـيار بـه موضـوع زمـين داري و مالكيـت              
ــته،    ــه داش ــأخر توج ــرون مت ــات آن در ق ــين و مالي زم

هـا و     تصميمات و رفت و آمد مستوفيان و مميزان زمين        
اربـابي و وقفـي بـودن آنهـا را خصوصـاً      نيز خالصـه و    

درعصر نادر كه همه از وقف به خالصه تبديل شـدند و            
عصر ناصري كه از خالصه به اربابي فروخته شدند، بـه           

  .)24: 1321جابري انصاري،  ( دقت زير نظر دارد
اما كتابي كه بيش از ديگران به برشمردن محصـولات و           

ــر   ــت نظ ــت و برداش ــت، داش ــوه و آلات كاش  دارد نح
كلانتر ضرابي حدود چهل صفحه     . است» تاريخ كاشان «

با حوصلة تمام براي يك يك محصولات منطقـه حتـي           



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمدورة جديد، سال سوم، شمارة سال چهل و هفتم، هاي تاريخي،   پژوهش/60
 

 ها و باغـات ايـن رونـد منطقـه سـخن گفتـه اسـت          گل
رابينـــو از ) 158ــــ 198: 1341كلانتـــر ضـــرابي،   (

او . پژوهشگران كشاورزي و زمـين داري گـيلان اسـت         
حرير درآورده  چندين رساله در اين خصوص به رشته ت       

چندين » ولايت دارالمرز گيلان  « است و در كتاب خود      
ــان، محصــولات    ــواع گياه ــه برشــمردن ان صــفحه را ب
ــا   ــت آنه ــرز كاشــت و موضــوع مالكي كشــاورزي و ط

موضـوع  ) 12ـ ـ15: 1357رابينـو،   ( اختصاص داده است  
تأمين آب و آبياري در سرزمين خشكي مانند ايـران آن           

شـتر كتـب تـواريخ محلـي     قدر اهميت داشت كـه در بي  
نـادرميرزا يكـي از     . فصلي را به خـود اختصـاص دهـد        

قرار » في تقسيم قنوات تبريز   «نخستين فصول كتابش را     
او در اين فصل به برشمردن و بيان شرحي از تـك            . داد

هاي منطقه پرداخته و حـدود پنجـاه قنـات را             تك قنات 
ارع نام برده و براي هر كدام باني قنات، مسير قنات، مـز           

  .جز آن را شرح داده است مرتبط و
  

  اصناف و صنايع) ب

طبقات شهرنشـين، پـيش از تشـكيل طبقـة كارمنـد يـا              
كارگزار دولت، عمدتاً معيشت خود را از طريـق حـرف          

هر منطقه بنا به شرايط اقليمي و       . گذرانيدند  و صنايع مي  
ــويش    ــاص را در دل خ ــنعتي خ ــود، ص ــايي خ جغرافي

ر اصفهان صنايع فلزكـاري و در       چنان كه د  . پرورانيد  مي
كرمان صنعت شال بافي و در كاشـان صـنعت فـرش و             

مورخين محلـي در هرجـا      . نساجي صنعت غالب بودند   
توجهي خاص به  صنعت و معيشت غالب مردم داشته،          

. انـد   هآن را با جزئيات زياد در اثر خويش مـذكور داشـت           
كتاب جغرافياي اصفهان اثر ميرزا حسـين تحويلـدار از          

عدود آثاري است كـه بـه شـدت رنـگ و بـوي بـازار             م
 صـنف   199 از كتـابش،     اي  هاو در فصـل عمـد     . دهد  مي

مختلف شهر را كه به نوعي با كسب و كـار و صـناعت              

 برشمرده، محل استقرار آنها را در بـازار         اند  هارتباط داشت 
شهر گفته و وضعيت رونق يا كسـاد كارشـان را بـازگو             

ــوده اســت ــدار، ( نم ــر  )80 ـ   150: 1388تحويل كلانت
ــان    ــنايع كاش ــمردن ص ــه برش ــفحه را ب ــرابي دو ص ض
اختصاص داده و نتيجه گرفته است كه در عمل نساجي          

علاوه بـر آن چنـدي      . و شعربافي اين شهر سرآمد است     
است عمل مسگري نيز بسيار رونق گرفته بخصوص آن         

بازاري مخصوص ايـن    » امين الدوله «كه دو سالي است     
 برپا كرده در آن حجرات همه اسـتادانِ         دكان 120كار با   

كار و گدازنـده   ساز و كنده گر و چرخ گر و سفيد    سوهان«
و غيره كه همه از ملزومات و متفرعـات عمـل نحـاس             
است سال به دوازده مـاه مشـغول سـاختن و پـرداختن             

كلانتـر ضـرابي،   (» انـواع و اقسـام مسـينه آلات هسـتند    
فــت، امــا مــس گــري در كاشــان رونــق يا )228: 1341

پارچه بافي اين شـهر در عصـر قاجـار بـه دليـل ورود                
مناسـبت    پس بي . هاي خارجي راه نزول يافته بود         پارچه

نيست اگر كلانتر ضرابي احساس نگراني كرده، بنويسد        
چندي است به واسطة      «صنف شعرباف و نساج كاشاني      

كسادي بازار به كلي از كار بركنارند و قريب يـك ربـع             
ر اجزاي اين صنعتند كـه همـه شكسـته و           مردم اين شه  

) 448: 1341كلانتر ضـرابي،        (» اند  متفرق و پريشان شده   
ــال   ــيش از او در س ــه پ ــد ده ــه 1829/ ق1245چن م ك

طه كرد هشدار داد به واس ـ    خودزكو در گيلان خدمت مي    
توليد صنايع محلـي بـه   «هاي ارزان خارجي  ورود پارچه 

 »نهـاده اسـت   نحو روزافزوني رو به كاهش و انحطـاط         
ايـن كنسـول روسـيه در رشـت،         ) 91: 1388خودزكو،    (

 ـ  «فصلي از كتـابش را بـه         گـيلان  » اي  هتوليـدات كارخان
اختصاص داده و با برشمردن نه نـوع پارچـه ابريشـمي            

هـاي    ساخت مردم گيلان، داستان مبـارزه پنهـان پارچـه         
چنـان كـه    . دهد  خارجي و داخلي در گيلان را شرح مي       

مورخ محلـي نقطـة عطـف افـول يـك           در اينجا ديديم    
ايـن چنـد    . كنـد   صنف به حرفه را به ظرافت ترسيم مي       
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هايي  بودند از هزاران نوع داده و اطلاعاتي           ارجاع نمونه 
تـوان در آثـار تـواريخ         كه در باب صـنعت و پيشـه مـي         

  . محلي يافت
 

  تجارت ) ج

صنعت و كشاورزي وقتي به نقطه مازاد مصرف رسيدند         
تجارت نيـز جـزوي از      .  تجارت گردند  بايد وارد مرحله  

چـرا كـه مردمـان يـك شـهر از       . تاريخ يك شهر اسـت    
سويي بي نياز از محصولات و توليدات شهرها و مناطق          
ديگر نيستند و از سوي ديگر بـه دنبـال يـافتن بـازاري              

تجارت در ابعاد   . باشند  براي مازاد مصرف شهر خود مي     
هنگـي يـك    گوناگون اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و فر     

در اغلب كتب تاريخ محلـي بخشـي        . گذارد  شهر اثر مي  
از كتــاب بــه برشــمردن صــادرات و واردات شــهر     

يابد به عنـوان نمونـه سـيد علـي جنـاب              اختصاص مي 
واردات » «صـادرات اصـفهان   «فصولي از كتـابش را بـه        

اختصاص » معادن و محصولات اصفهان   «و نيز   » اصفهان
در «مقابل اين سوال كـه      كلانترضرابي نيز در     .داده است 

شود و چـه     آن حدود مال التجاره چه خارج و داخل مي        
 خريـد و فـروش و        متاعي بيشتر خريدار دارد و طريقـة      
 را  اي  هچند صـفح  » گمرك و راه داري از چه قرار است       

بــه شــرح صــادرات و واردات كاشــان اختصــاص داده 
هاي جداگانـه مشـخص كـرده     خصوصاً آن كه در ستون    

 ســمت اصــفهان، يــزد، قــزوين، خراســان اســت كــه از
ــي  ــايي وارد م ــر جــنس   وجــزآن چــه چيزه شــود و ه

  .چقدر است) گمركي آن ( كوتواري آن

در . هايي كه گفته شد مربوط به تجارت داخلي بود          مثال
باب تجارت خارجي نيز مطالعات تاريخ محلـي جـايي          

سديدالسـلطنه كبـابي از     . براي خويش باز كـرده اسـت      
او در دو كتـاب     . خطة جنوب كشور است   محلي نگاران   
ــام  ــه ن ــود ب ــاي  خ ــارس «ه ــيج ف ــدرعباس و خل و » بن

هاي شمالي پيرامون خليج فـارس و دريـاي     سرزمين«نيز

 بـه بحـث اقتصـاد و صـادرات و           اي  هنگـاه ويـژ   » عمان
شـايد بـدين خـاطر كـه در حـوزة           . واردات كشور دارد  

ــي     ــور يعن ــم كش ــدر مه ــد بن ــات او چن ــاني مطالع مك
او . انـد   ه، بوشهر و بنادر خوزستان قرار داشـت       بندرعباس

ــزارش  ــات، گ ــرك    اطلاع ــادي از گم ــناد زي ــا و اس ه
ــت  ــود آورده اس ــاب خ ــدرعباس را در كت ــر . بن ــا ذك ب
مـثلاً  . آيـد   جزيياتي كه معمولاً در اين گونـه اسـناد مـي          

سـال      ( خلاصة استاتستيك نه سـاله گمركـات عباسـي          «
اي از واردات و  نـه اين سند به واقع آيي» )1920 تا  1912

صادرات كشوري در يكي از مهمترين مبـادي ورودي و        
خروجي كشور است كه خود نشان از اوضاع اقتصـادي          

 :1368سديدالسـلطنه،      ( دهد  هاي مزبور مي    ايران در سال  
 موضوع ديگر آن اسـت كـه ريـز اجنـاس            .)580ـ  589

صادراتي و وارداتي را با ذكر قيمت آن و كشور مقصـد            
آورده ) بـراي واردات   ( و كشـور مبـدا  )  صـادرات براي   (

از سوي ديگر به دليل وزن اجتماعي خاصـي كـه           . است
 تجار در عهد قاجار و شايد در سراسر تاريخ ايران            طبقة

از آن برخوردار بودند، در اغلب تواريخ محلي، آنجا كه          
شـود، بخشـي را       آوران مي   نوبت به يادكرد مشاهير و نام     

 از حـوزة    اي  ه اختصـاص داده و شـم      به ذكر تجـار بلـد     
ميـرزا  . آوردنـد   تجاري آنها و ميزان دارايـي آنهـا را مـي          

حسن فسايي آن جا كه به توصيف محلات شهر شـيراز          
پردازد، در باب ساكنين هر محلـه اشـاره زيـادي بـه               مي

سكونت تجار در آنجا داشته و به معرفي و حيطـة كـار             
   .پردازد آن تاجر مي

  

  قضا حوزه امنيت و .5

الات ويك مورخ محلي بايد پاسـخگوي بسـياري از س ـ         
او بـا بررسـي و جمـع    . تاريخي محققان در آينده باشـد  
تواند اطلاعـات كـافي از        آوري اسناد و مدارك لازم مي     

آنچه كه قبلا رخ داده براي مورخان آينـده جمـع آوري            
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ممكن است جامعـه سـئوالات بسـياري در زمينـه           . كند
ود داشته باشند و نحـوه ايجـاد        امنيت جامعه و كشور خ    

امنيت در سراسر نقاط ايران را در مقطع زمـاني خـاص            
  . بداند

به عنوان مثال مشـكلات امنيتـي هـر يـك از شـهرها و               
ها و روستاها و      روستاهاي حاشية كشور متفاوت از شهر     

در تـاريخ نگـاري محلـي       . مناطق داخـل كشـور اسـت      
ش زمـاني    از كشـور را در يـك بـر         اي  هتوان هر نقط    مي

مورد تجزيه و تحليل قرار داد و از مسائل امنيتي در هـر    
نقطه بطور خاص از كشور اطلاعاتي بـه دسـت آورد و            

چگـونگي  . در اختيار محققـان حـال و آينـده قـرار داد           
هـا،    ايجاد قشون نظامي، آموزشهاي نظامي، قراول خانـه       

وقوع جنگ و مسائل مربوطه، نوع مجازات ها، زندان و          
 هر كدام در مقطع زماني و مكان خاص قابـل           بزه كاري 

در سراسر عصـر قاجـار، گوشـه و         . ثبت و ضبط هستند   
ود را   خ ـ كنار كشور معضـلات ديرپـاي امنيتـي خـاص         

تقريباً تمامي نواحي شمال شرق ايران تا اواسط        . داشتند
گرفتار حملات   )م1881( آخال    عصر ناصري و عهدنامة   

آنهـا عـلاوه بـر    . مكرر قبايل و طوايـف تـركمن بودنـد    
روستاها و شهرهاي منطقـه، حتـي بـه زوار و مسـافران             
مشــهد نيــز حملــه نمــوده، اموالشــان را غــارت كــرده، 

ايـن موضـوع و پـي       . بردنـد   خودشان را به اسارت مـي     
آمدهاي آن و نيز اقدامات دولت براي سـركوبي آنهـا و            

هاي نظامي و مهندسي كه براي اين امر انجـام            مأموريت
ة هـاي تـاريخ محلـي منطق ـ        صول بلند كتاب  شد، از ف    مي

كمي پايين تر، ايالت كرمـان      . شمال شرق كشورمان بود   
و بلوچستان همواره مورد تاخت و تاز و تهـاجم قبايـل            

كساني كه از فرط گرسنگي و فقر، روستاها        . بلوچ بودند 
. دادنـد   و قوافل عبوري را مورد تهاجم خويش قرار مـي         

هاي غربي كشور نيز درگيـر حمـلات مكـرر قبايـل         مرز
ه در واقعـة شـورش شـيخ عبيـداالله در           امري ك . كرد بود 

در نــواحي داخلــي . عهدناصــري بــه اوج خــود رســيد

كشور، ايالت هاي خوزستان، فارس و اصـفهان همـواره     
در معرض تاخت و تاز قبايل بختياري و قشـقايي قـرار            

هــاي ضــعف دولــت  ايــن تهــاجم هــا در دوره. داشــتند
پس موضوع امنيت بـه     . مركزي بسيار شدت مي گرفت    

نسبت به سبب تأثيري كه بر تاريخ شهر و فراز و           همين  
نهاد، بـه واقـع فصـل پـر رنگـي از       فرود آن بر جاي مي 

اگـر در  . گـردد   تاريخ محلـي يـك شـهر محسـوب مـي          
مرزهاي شرقي كشور شهرها پيشرفت چنداني نداشـتند،     
علاوه بر موضوع جغرافيا، ساية دلهـره و تـرس نـاامني            

 .شد  وسعة منطقه مي  بوده است كه مانع از رشد شهر و ت        
تهاجم ! هاي آرامش بود    آن چه گفته شد مربوط به دوره      

هاي خارجي نيز فصل پررنگـي از تـاريخ           مكرر همسايه 
هـا    از حمـلات روس   . هاي مختلف است    كشور در دوره  

به ايالات شمالي كشور كه به دو دوره جنگ طولاني بـا           
جنوب كشور نيز هميشـه     . گذريم  اين كشور انجاميد مي   

 ساية ترس از لشكركشي همسـاية جنـوبي بـه سـر             زير
/ ق1253سـال   ( ها بـه عهـد محمدشـاه        انگليسي. برد  مي

بر سرموضوع هرات به منطقه آمدند و خـارك         ) م1837
سـال  ( در عهد ناصـرالدين شـاه نيـز       . را متصرف شدند  

باز بر سر همـان موضـوع، بوشـهر و          ) م1857/ ق1273
ــد ــز. خوزســتان را در نورديدن ــگ پــس از آن ني  در جن

نيروهـاي انگليسـي    ) م1914/ق1332سـال ( جهاني اول 
تقريباً تمامي شهرهاي جنوبي ايران را در تحـت تسـلط           

 كه در جنگ جهـاني دوم       اي  هحادث.  نظامي خود گرفتند  
هـاي ضـعف      دولـت عثمـاني در دوره     . نيز اتفـاق افتـاد    

هميشـه  ) مانند عصر مشروطيت    ( حكومت مركزي ايران  
زاد گذاشتن دسـت قبايـل مـرزي،        آمادگي داشت تا با آ    

كشت و كشتاري در شهرهاي غربـي كشـورمان بـه راه            
  . بيندازد

تـوان در جـاي جـاي كتـب          ها را مي    انعكاس اين ناامني  
توان اثرات و پي آمدهاي       مي. تاريخ محلي جستجو كرد   

بلند مدت و كوتاه مدت امنيت ونـاامني را در صـعود و             
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 موضـوع   نزول يك شـهر در مقـاطع مختلـف تـاريخي          
همه مسافراني كـه از  شـمال شـرقي          . پژوهش قرار داد  

، اثرات ناامني حملات تراكمه را      اند  هكشورمان عبور كرد  
بر جاي جاي حيـات اجتمـاعي و حتـي شهرسـازي آن          

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه كـه بـه       . اند  همناطق يافت 
م همراه ناصرالدين شاه به خراسان      1883/ ق1300سال  

بزرگترين تاريخ محلـي ايالـت      » لشمسمطلع ا « رفت و   
خراسان را به رشته تحرير در آورد، در بازگشـت از آن             

كه » ميامي«سوي مزينان به روستايي برخورد كرد به نام         
نظام شهرسازي آن براساس حمـلات تركمانـان شـكل          

ــود ــه بـ ــه« .گرفتـ ــه خشـــت  اغلـــب كوچـ ــا را بـ هـ
ن آن هــا و معبــر را از ميــا و درخِانــه... انــد هسرپوشــانيد

هـا را بـا        و خانـه   انـد   ههاي سرپوشيده اخراج كرد     كوچه
و درهـا   ... انـد   هخشت تا سه طبقه بـر روي هـم سـاخت          

گيـرد    هم او نتيجه مي   » بيشتر كوتاه و پست ساخته شده     
شود كه اهل ميامي در       از همه اين اوضاع معلوم مي     « كه  

مدافعة تركمان تا آنجا تدارك ديده كه در ميان شوارع و          
: 1362اعتمادالسـلطنه،   ( »ها جدال و دفاع نماينـد      كوچه
علاوه بر آن،  امنيت خـودِ شـهر نيـز از مسـائلي               )242

است كه يك مورخ محلي نسبت به آن حساس بـوده و            
ــزارش ــه درج گ ــت، مكانيســم   ب ــايي از موضــوع امني ه

ميـرزا حسـين    .  پردازد  برقراري امنيت و علل ناامني مي     
يت در شـهر اصـفهان در       تحويلدار مكانيسم برقراري امن   

« : عصر ناصرالدين شاه را چنين به تصوير كشيده اسـت    
. آقا محمدصادق داروغـه مـردي اسـت عاقـل و كامـل            

سي سال است مستمر داروغه است و       . شناساي اهل بلد  
و جميـع كدخـدايان محـلات در        . در اين عمل با اعتبار    

. كار دارد   چهل، پنجاه نفر فراش و عملة     . تحت اختيار او  
وز در سكوي سنگ قيصرية نقش جهـان بـا چـوب و             ر

رابينـو پـس از     ) 147: 1388تحويلدار،    ( »نشيند  فلك مي 
بيان اين حقيقت كه در گيلان جنايت و دزدي بسيار كم           

افتـد و منشـأ آن را آب و هـواي ملايـم آنجـا                اتفاق مي 

دهد تا به آساني خـوراك        به مردم اجازه مي   «داند كه     مي
بسيار متأسـف اسـت كـه       » ا آورند و لباس خود را به ج     
ــد  ــا ورود ع ــراً ب ــه  اي هاخي ــت منطق ــاز امني  دزد از قفق

امـا  ) 32: 1357رابينـو،  ( دستخوش تغييـر شـده اسـت   
شـود    امنيت داخل شهر و روستا به درستي تكميل نمـي         

بررسـي  . اگر يك نظام قضايي محكم دركنـار آن نباشـد       
گيري و چهارچوب اين نظـام، كـه قـدمت آن بـه               شكل
دادرسـي و    مت اجتماعات بشري است، نيـز مراحـل       قد

قوانين مرتبط با آن، جرايم و انـواع آن، نـوع اختلافـات     
زايـي و تـأثير       يـابي علـل جـرم       هر محل و منطقه، ريشه    

هاي هر محـل، در    هاي عمومي و انواع مجازات      مجازات
السـلطنه سـالور از منتقـدين         عين. گنجد  همين حوزه مي  

 مشروطه بود، كه نگاه او كمي    نظام جديد عدليه در عهد    
» ظلميـه «او عدليه جديد را به طعنه       . گرايد  به بدبيني مي  

خوانده، معتقد است در فقدان قوانين مـدون و تعـارض       
چطـور عدليـه حكـم      «ميان قوانين مدني ايران و اروپـا        

ها سواي قـوانين تجـارتي و         اين« كند  و اضافه مي  » كند؟
 نـداريم و عدليـه مـا        المللي است كه ما هيچ      قوانين بين 
كاركرد نظـام   ) 5382 / 7: عين السلطنه،   ( »داند  هيچ نمي 

جديد قضايي به حدي منفـي بـود كـه وقتـي بـه سـال                
انـد،   م شايع شد كه اداره عدليـه را بسـته    1919/ ق1338

عـين  . (براي اين امر مردم به شادي و پايكوبي پرداختند        
ــ3)5784/ 7 : 1378الســلطنه،  ــري اي ن  بررســي و پيگي

هـايي  قضـايي       هاي حقوقي و نيز تأثيري كه نهـاد           زمينه
ــي ــد، از    م ــك شــهر برجــا بگذارن ــاريخ ي ــر ت ــد ب توانن

هاي دلكش اما فني يك پژوهش تاريخ محلي به             قسمت
  .رود شمار مي

 

   حوزه بهداشت و تغذيه .6 
ترين حوزة مطالعـاتي بـه    بهداشت و تغذيه شايد نزديك 

ل بـه دليـل ارتبـاط       در عـين حـا    . تاريخ اجتماعي است  
تنگاتنگ با موضوع مرگ و زندگي انسان هـا، جـذابيت           
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تـوان بـه بررسـي        در حوزه بهداشت مي   . زيادي نيز دارد  
طب سنتي، عطاري و جايگزيني آن با  پزشكان و ورود           

تـاريخ  . متخصصان بـه نقـاط دور از مركـز اشـاره كـرد           
ها و بيمارستان     هاي يك شهر يا روستا، بهداري       درمانگاه

ا، بيماريهاي اپيدمي و بومي هر محـل، داروخانـه هـا،            ه
تأثير ورود طب جديـد بـه عرصـة بهداشـت و درمـان              
جامعه،  تحصيل كردگان اين نـوع طـب، دعانويسـي و            
ــه و     ــي، قرنطين ــيط، قحط ــت مح ــري، بهداش ــال گي ف

توانـد از     مسيونرهاي مذهبي در يك شهر و روسـتا مـي         
خ اغذيـه   تـاري . موضوعات تحقيقي مورخان محلي باشد    

در . ها نيز يكي ديگر از موضوعات تحقيق است         فروشي
حقيقــت تمــام موضــوعات تــاريخ محلــي دم دســت و 
بلاواسطه هستند كه براي ثبت آنها بايد دسـت بـه قلـم             

به همـين خـاطر معمـول و        . برد و تاريخشان را نوشت    
مرسوم بسياري از مولفان كتب تاريخ محلي است كه در       

رفي مشاهير و رجال آن منطقه      بخشي از كتاب كه به مع     
. كنند  پردازند، فصلي نيز به يادكرد اطباي آنجا باز مي          مي

چـرا  . تب زيادي مشاهده كـرد    كتوان در     اين شيوه را مي   
هـاي      كه اطبا، در كنار علما، حكما و ادبا جـزو سـرمايه           

اما سيدعلي جناب   . شدند  معنوي يك شهر محسوب مي    
ر از طـب سـنتي بـه     به سبب اين كه در سر گذرگاه عبو       

طب جديد قرار داشت، توانست هم به اطبـاي سـنتي و            
هم به آموزش و تأسيسات طب جديد به همراه اطبـا و            

شود كه چگونـه هيـأت    او يادآور مي . متوليان آن بپردازد  
 ها با تأسيس مـريض خانـه مرسـلين          مسيونري انگليسي 

طب جديد را در اصفهان پايه گذاري       ) ق1286به سال     (
 و هم به نشر اين دانش پرداخته، هـم بـه توسـعة            كردند

بــدين ترتيــب بــا . بيمارســتان مــذكور همــت گذاشــتند
آموزش اطباي جديد و ورود تحصيل كردگان دارالفنون        

: 1371جنـاب،     ( طب جديد در اصـفهان رونـق گرفـت        
» تاريخ كاشـان «كلانتر ضرابي يك باب از ) 106 ـ  108

اي خـاص آن    ه ـ  خويش را به معرفي امراض و بيمـاري       

دهد كـه چـون       او اطلاع مي  . منطقه اختصاص داده است   
دموي و  «هواي كاشان گرم و خشك است پس امراض         

ناخوشي «از جمله در فصل بهار      . شدت دارد » صفراوي  
مطبقه وفوري دارد و از آن كه مسري است به هر خانـه            

نمايد، ولـي در ايـن شـهر          كه پيدا شد اغلب را مبتلا مي      
به استعمال حموضـات و     . ذق زياد است  اطباي ماهر حا  

حقنه و فصد بسيار و حجامت و ارسـال علـق و افـراط        
كنند و از صد نفر بيشـتر از هفـت يـا              مبردات علاج مي  

 : 1341كلانتـر ضـرابي،     ( »شـوند   هشت نفر تلـف نمـي     
هـم بــا ايـن وســعت امـراض زمســتاني و ديگــر    ) 218

حوزه تغذيه و   . امراض مخصوص كاشان را آورده است     
انواع غذاهاي پخته شده در هـر منطقـه و شـهر، بحثـي              
تخصصي است كه بعضـي متـون تـواريخ محلـي بـدان             

نادر ميرزا يكـي از آشـپزهاي حـاذق دوران          . اند  هپرداخت
در اين رابطه كتـاب مفصـلي نيـز نگاشـته           . خويش بود 

 از كتـاب  اي هرد اگر كه چند صفحپس تعجب ندا  4.است
قـوت  «را بـه ذكـر      » ريزتاريخ و جغرافي دارالسلطنه تب    «

و آن قدر بـه جزئيـات       . اختصاص دهد » غالب تبريزيان 
را نيـز جداگانـه     » طعـام بازاريـان   «وارد شود كـه حتـي       
به بازار تبريز چلوكباب پزنـد و   « بررسي كرده و بنويسد   

. اين طعـامي پـاكيزه اسـت و تبريزيـان دوسـت دارنـد             
ــه     ــد ب ــان برن ــازار ميهم ــه ب ــر را ب ــك ديگ ــان ي همگن

ــهچلوپزخ ــا پشــمك و   . ان ــه ب ــين اســت ك ــادت چن ع
  )307: 1373نادرميرزا،  ( »سكنجبين خورند

 

  حوزه خانواده .7 

هاي خانداني بسيار مورد        در قديم اصل و نسب و ريشه      
به همـين خـاطر در كتـب تـاريخي          .  توجه قرار داشت  

هـاي خـاص تكيـه شـده و بارهـا آنهـا را                روي خاندان 
هـا     خـانواده و فاميـل      در حاليكـه انـواع     اند  همعرفي كرد 

ايراني بالقوه داراي اهميـت و ارزش تحقيقـاتي هسـتند           
هـا در طـول       هاي آن     الرأس هر خانواده، مهاجرت     مسقط
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ــت و     ــواع مالكي ــا، ان ــف آنه ــعابات مختل ــاريخ، انش ت
هاي شـهري،     ها، ازدواج، نوع خانواده     هاي خانواده   درآمد

شهر روستايي و عشاير، اسكان، روابط خانوادگي در هر         
باشد و مجمـوع مطالـب    و روستا و يا محله متفاوت مي    

توانــد بـه كتــاب قطـور و قابــل    جمـع آوري شــده مـي  
خواندني تبديل شود كه اطلاعات زيادي راجع به افـراد          

سنت ذكر شجره نامه خانداني      .هاي آنها بدهد    و خانواده 
. بـاقي مانـده اسـت     »  هاي محلـي    فرهنگ نامه «از كتب   

ايـن  .  پردازنـد  و شناسايي افـراد مـي    كتبي كه به معرفي     
خط فكري ماند تا به عصر قاجار كـه كسـي مثـل نـادر             

» تـاريخ جغرافيـاي دارالسـلطنه تبريـز       «ميرزا در كتـاب     
هـاي بـزرگ كـه بـدين مصـر            در خاندان   «گفتاري آورد   

حتـي بـه    ) 311: 1373نـادرميرزا،       (» مبارك وطن دارند  
» ه وجيه بودنـد   خاندان ديگر كه به روزگار گذشت       «سراغ  

نكتة جالـب آن كـه وي در تـدوين ايـن       . نيز رفته است  
هاي مـذكور كمـك       فصول از افراد و بازماندگان خاندان     

يعني مراجعه به اتوبيـوگرافي خانـداني يـا         . گرفته است 
 ـ »زندگي نامه خاندان نوشت   «  ديگـر پـيش از      اي  هاز زاوي

ها   اين كه تحرك اجتماعي سرعت گيرد، معمولاً خاندان       
 يك محلة شهر سكونت داشته و آن قدر اثر آنهـا بـر       در

مانـد كـه آن محلـه را بـه نـام آن خانـدان                 آن محله مي  
از همين زاويه كتبي كه محلات شهر را بـر          . شناختند  مي
شمردند، به ذكر اين خاندان و منشأ آنها و نيز شجرة             مي

هايي مثل فارسنامه ناصري و       كتاب. كردند  آنها توجه مي  
 كه محـلات شـهر شـيراز را بـه تفكيـك بـه               آثار الرضا 

بـه عنـوان   . ، چنـين سياسـتي داشـتند   اند هتوصيف نشست 
» بالاكفـت «نمونه آنها هر دو وقتي بـه توصـيف محلـة            

رسند، به سلسلة قواميين شيراز پرداخته شجرة         شيراز مي 
آنها را از زمان حـاج ابـراهيم خـان اعتمادالدولـه آغـاز              

ــال    ــال و افعـ ــرحي از اعمـ ــرده، شـ ــان  كـ ــا بيـ آنهـ
 ؛ حسيني فسـايي،     86: 1381سلامي كازروني، .(دارند  مي

از سوي ديگـر بعضـي مواقـع يكـي از           ) 960/ 2: 1378

هاي دست بردن به نگارش تواريخ محلـي، زنـده            انگيزه
ــت    ــراد اس ــدان اف ــادكرد خان ــردن و ي ــه  . ك ــان ك چن

صدرالسادات سلامي كازروني به وضوح انگيـزه اش در       
هاي ممتد و     سال«  اين آورده كه     را» آثار الرضا «نگارش  

بـود كـه مايـل بـود كـه رخسـارة              ازمنة زياده از حد مي    
از ... آفتاب جهان تاب آبا و اجداد امجاد اطياب خـود را       

سـلامي كـازروني،      ( »زير سـحاب حجـاب بـه در آورد        
ــداد   ) 3: 1381 ــالات اج ــه ح ــاب را ب او فصــل اول كت

 نيـز  خويش از قرن دوم تا زمـان خـود  اختصـاص داد،       
 .چند صفحه را به ذكـر زنـدگي خودنوشـتش پرداخـت           
موضوع پيوند زوجيت و نحوة جدايي زوجين از جملـه         
مسائلي است كه هميشه مـورد توجـه مـورخين محلـي            

شايد بدين سبب كه در هر حـوزة فرهنگـي           . بوده است 
احمـدعلي خـان    . شـود    اجرا مـي   اي  هاين مراسم به گون   

ه عروسي مردم آنجا    وزيري در جغرافياي كرمان راجع ب     
طريقة عروسي اهل اين بلد با ساير بلدان ايران           «آورد  مي

هـا از     چندان تفاوتي ندارد، مگر آن كـه تـا سـه روز زن            
» .آينـد   شوند و به تماشاي عروس مـي        محلات جمع مي  

اطلاعـات از حـوزة خـانواده در        ) 125: 1385وزيري،      (
خ تـاري «كاشان بسيار زياد است چرا كـه مولـف كتـاب            

در بخشي از اثر خويش در پاسخ به ايـن سـوال     » كاشان
طريقة معاشرت و طرز پوشاك و خوراك چگونـه         « كه  

» و مكان چه نوع و طرز قديم چه بود و حال چيسـت؟            
يك زندگي معمولي را در سه سـطح        » لحظه شمار «وي  

به اين كه . اغنيا، متوسطين و فقرا به تصوير كشيده است    
اسـته، كـي و چـه غـذايي         هر طبقه كـي از خـواب برخ       

پوشند، كـي از خانـه بيـرون          خورند و چه لباسي مي      مي
روند و نيز خانه و مسـكن هـر طبقـه چـه وضـعيتي          مي
بــه عنــوان نمونــه راجــع بــه خــوراك متوســطين  . دارد
. آنها در همة مراتب مزبوره شـريكند بـا اغنيـا          «آورد    مي

مگر آن كه چاي صبح و عصر آنها مسـتمري نيسـت و             
هـاي     شام به خوردن پلو و چلـو و خـورش          در خوردن 
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ولي به خوردن گوشت كه در      . سرخ كرده عادتي ندارند   
ديگي انداخته، يك پياز و قدري نمك و قدري نخود يا           
ساير حبوبات ضميمه كنند و به آب طبخ نموده بـا نـان            
بخورند و چون صـبح از خـواب برخيزنـد و دسـت و               

وردني حاضر  روي شسته نماز كنند، و قلياني بكشند، خ       
كرده، نان و قدري از آن چه شب پخته بودند، بخورنـد            
و از پــي شــغل خــود شــتابند و در عــرض روز قليــاني 

 يك شب، دو شب را ترتيب چـلاو  اي هبكشند و اما هفت   
بخــش ) 247: 1341كلانتــر ضــرابِِي،  ( »و پــلاو نماينــد

بعدي همين كتاب كه مربوط بـه سـلوك زن و شـوهر،             
ترين   روش طلاق است نيز از مفصل طريقة عقد بستن و   

او در هفـده صـفحه بـه        . هاي تاريخ كاشان اسـت      بخش
طور كامل مراحل مختلف يـك پيونـد ازدواج را شـرح            

نيـز در آخـر     . داده و تمامي جزئيات را ذكر كرده اسـت        
 طلاق و موضوع مهريه و ديگر مسائل مـرتبط را            طريقة

) 251ـــ 268: 1341كلانتـر ضـرابي،    ( بـاز گفتـه اسـت   
نويسنده در بخشي از نوشته خود راجع به تك همسري          

هاي روزانه يك زن      يا تعدد زوجات پس از ذكر فعاليت      
بـه سـزاي ايـن      « كند    كاشاني در خانة شوهر، اضافه مي     

همه زحمات و غمخواري و مهرباني و جزاي ايـن كـه            
اغلب بسيار خداترس و عفيفه و سـليم الـنفس و سـاده             

، چنان عزت و احترامـي دارنـد        لوح و پاك دامن هستند    
كه مردان قدم بي رضاي ايشان برندارند و با وصـف آن           
كه موافق شريعت غراي احمـدي هـر مـردي را چهـار             
عقدي و هر چه بخواهد متعدد صـيغه مبـاح و مشـروع             
است، اغلب مردهاي مسلط متمول، هفتاد سال بـا يـك           

كلانتـر ضـرابي،    (» زن شكسته فرتوت روزگار گذراننـد     
نكته ديگري كه راجع به خانواده بايد ذكر        ) 252: 1341

كنيم آن است كـه در عهـد قاجـار و شـايد پـيش از آن              
يعني جمعيت يك شهر يـا      . بود» خانوار«واحد جمعيت   

به همين  . شد  منطقه بر مبناي خانوارهاي آن محاسبه مي      
سبب نيز رابينو وقتي از بـه دسـت آوردن اسـناد دقيـق              

ن نااميد شد، با يافتن تعداد      هاي جمعيت گيلا    سرشماري
خانوارهاي جمعيت شهرهاي آنجا، توانست به تخمـين        

ص : 1357رابينـو،   ( جمعيت گـيلان را محاسـبه نمايـد       
 ابزار خانه و زندگي نيز بخشي از بحث مربوط بـه            .)55

ق 1324رابينـو در حـوالي سـال        . حيطة خـانواده اسـت    
ن راجع به تغييرات پيش آمده در زندگي دهقانـان گـيلا          

براي صبحانه، كه سابقاً بـه كـدوي آب         « براي ما نوشت  
. كننـد   شد، امروز چـاي شـيرين صـرف مـي           پز اكتفا مي  

سماور، چراغ نفتي، فنجان، ليوان، تشـك و لحـاف كـه            
شد، از اشـياء ضـروري        سابقاً در دهات گيلان ديده نمي     

 اي  هحوزة خـانواده حـوز     )1357:16رابينو،    ( »شده است 
 است، كتب تـواريخ عمـومي بسـيار         وسيع و چند جانبه   

، شـايد بـدين خـاطر كـه         انـد   هكم بدين حوزه نقبـي زد     
هـاي تـاريخ      اما در كتاب  ! جنگي و فتوحي در آن نيست     

توان تصوير شفاف و جامعي از ايـن موضـوع          محلي مي 
  . به دست آورد

  
  حوزه سياست و قانونگذاري  .8

توانـد     حوزه سياست با وجود گستردگي و اهميت مـي        
.  بـراي محققـان تـاريخ محلـي باشـد       اي  هزه گسـترد  حو

هاي مرزي تـاريخ آنهـا        اهميت استراتژيكي نقاط و شهر    
هـر چنـد كـه      . ها متفاوت ساخته اسـت      را از ديگر شهر   

ها و آشـوب هـا        ممكن است حوادث، انقلابات، نهضت    
در پايتخت و يا شهرهاي بزرگ ابعـاد گسـترده تـري از       

را در بـر بگيـرد و       زندگي اجتماعي و اقتصـادي مـردم        
ها شرايط خـاص خـود     كمتر بر آنها تاثير بگذارد اما آدم      

را دارند كه به منظـور شـناخت بيشـتر، بايـد بـه دقـت                
هـا و گروههـا       همچنين فعاليت جمعيـت   . بررسي شوند 

اگر چه جنبه سياسي دارد  اما مورخ محلي به اين پاسخ            
ه دهد كه آنها چگونه و از ميان چه اقشاري از جامع ـ            مي

برخاســتند، در شــهر و روســتاي خــود در جهــت چــه  
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مسيرهايي فعاليت كردند و تعامل و گفتگوي جامعه بـا          
آيـا مضـمحل شـدند يـا بـه قـدرت            . آنها چگونـه بـود    

تأســيس شــوراهاي مشــورتي و مــديريتي در . رســيدند
 متنفذ در آن مجـامع  هاي هشهرها و محلات و نقش گرو 

 ـ       ه شـهر و  از جمله رويدادهاي مهمي اسـت كـه شـهر ب
ثبت اين نقاط عطـف     . نقطه به نقطه با هم تفاوت داشته      

توانـد محقـق      ها مي   هاي گوناگون آراء و انديشه      و چهره 
را به شـناخت بيشـتري از مشـاركت اجتمـاعي جوامـع        

تقريبـاً همـه مورخـان       .كوچك و بزرگ رهنمون سـازد     
 بجز آنها كه در نگارش فرهنـگ نامـه فعاليـت            - محلي
گوشـه چشـمي بـه حـوزة سياسـت           هميشـه    - كنند  مي
چرا كه شرح تحولات كشوري و انعكـاس آن         . اند  هداشت

 يكي از مطالـب جالـب و البتـه مهـم      اي  هدر حوزة منطق  
مـورخ  . شـده اسـت     براي مورخين محلي محسوب مـي     

خواهد وارد حوزة اداري و مديريتي منطقه         محلي كه مي  
تواند به تحولات بـالا دسـت مثـل سلسـله و              شود، نمي 

شــاه حــاكم و چگــونگي و ميــزان اقتــدار آن ســخن پاد
اين جاست كه در بعضي از مناطق اصولاً سـنت          . نگويد
كرمـان  . نگاري سياسي اسـت     نگاري محلي، تاريخ    تاريخ

نگاري آن از همان ابتدا رنـگ         از جاهايي است كه تاريخ    
آثار افضل كرماني و    . و بوي خالص سياسي داشته است     

ح حوادث سياسـي منطقـه      نيز منشي كرماني فقط به شر     
احمدعلي خـان وزيـري نيـز    » تاريخ كرمان«. اند  هپرداخت

جالب اسـت كـه     . فقط تحولات سياسي را مد نظر دارد      
اثـر شـيخ يحيـي احمـدي كرمـاني،         » فرماندهان كرمان «

چنان كه از نامش پيداست شرح حكمراني حكام كرمان         
شايد . است) ق1321سال    ( از آغاز قاجار تا زمان مؤلف     

از احمـدعلي  » جغرافياي كرمان«ر اين ميان فقط كتاب     د
خان وزيري يك استثنا باشد كـه نگـاهي آن سـو تـر از           

البته اين كتاب هم اثري جداگانـه       . تاريخ سياسي را دارد   
 بر تـاريخ كرمـان ايشـان بـه حسـاب            اي  هنبوده و مقدم  

نگاري مناطق شمالي كشور نيز پيرو همين         تاريخ. آيد  مي

سـنگين   اني مثل ابن اسفنديار، چنان ساية   مؤلف. سنت بود 
نگاري حاشية درياي خـزر سـنگين         سياست را بر تاريخ   

نمودند كه مورخ آگاهي مثل اعتمادالسـلطنه نيـز وقتـي           
التـدوين فـي احـوال جبـال        « خواهد به عهد قاجـار        مي

يابـد كـه      را بنويسد، هيچ دستمايه ديگري نمي     » شروين
بـه همـان آمـد و      چيزي فراتر از سياست بگويـد، پـس         

هـاي كوچـك و بـزرگ و حكـام بسـنده              رفت سلسـله  
 در اصل و نسب    اي  هكند مقدم   زياد كه تلاش مي   . كند  مي

اقوام و طوايف ساكن در آن حـدود و بعضـي مباحـث             
زبان شناسي را مطرح كرده و نيـز  چنـد صـفحه را بـه                

اختصـاص  » تراجم احوال رجـال و علمـاي سـوادكوه         «
نگاهي كـه  ) 302 ـ  314: 1373، اعتمادالسلطنه ( دهد مي

. در مطلع الشمس و ديگر آثار وي هرگز مشهود نيسـت          
چرا كه در بـاقي كارهـا او تـاريخ محلـي را بـه تمـامي        

. دانسـت   هاي زندگي و حيات يك شهر مربوط مي         جنبه
هاي شمالي كشورمان بايـد بگـوييم تنهـا        در مورد استان  

از فضـاي   توان انـدكي فـارغ        در آثار رابينو است كه مي     
ــه اجتمــاع، اقتصــاد، كشــاورزي و   ســنگين سياســت، ب

ولايات دارالمرز « آثاري مانند. زندگي روزمره هم رسيد
يكـي از تحـولات     » مازندران و استرآباد  «و» ايران؛ گيلان 

مهم ايران، در يك صد سالة اخير، انقـلاب مشـروطيت           
هـايي كـه بـه ثبـت ايـن جريـان در حـوزة          كتاب. است

، به واقع يك كتاب تـاريخ   اند  هپرداختجغرافيايي خاصي   
يـك  » تحفـة نيـر   «. انـد   همحلي با رويكرد سياسي نوشـت     

كتاب خاطرات سياسي است كه در آن عبدالرسـول نيـر           
او از  . شيرازي خاطرات خويش را به نگـارش در آورده        

فعالين سياسي حزب دمـوكرات فـارس اسـت بـر ايـن             
ــان     ــالة آذربايج ــده س ــاريخ هيج ــاب ت ــد كت از بيفزايي

اين نكته نيز   . احمدكسروي كه اثري بر همين نهج است      
مغفول نماند كه بـدون داشـتن نـيم نگـاهي بـه مقولـة               
سياست، هر نوع نگارش تاريخ محلـي نـاقص بـه نظـر             

به هر حال فراز و فرود هر شهر بي گمان متأثر      . رسد  مي
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بدون توجه به اين مقوله مهم      . از موضوع سياست است   
سياسـت بـا   . را به درسـتي نوشـت  توان تاريخ شهر      نمي

مقوله زمان ارتباط دارد چرا كه مثلاً قرن دهم و يـازدهم    
عصر صفوي است و قـرن سـيزدهم و چهـاردهم دورة            

تـوان از حكومـت و سـلطة          پس هيچ كجـا نمـي     . قاجار
بـه تعبيـر ديگـر    . كوچك يا بزرگ خـالي بـود    اي  هسلسل

حـوادثي كـه    . سياست به منزلة نخ تسبيح حوادث است      
   .افتند ه درسطح شهر و گاه در سطح كشور اتفاق ميگا
 

 حوزه شهري و شهرسازي .9

 تاريخ يك شهر در يـك دوره زمـاني خـاص موضـوع             
جــامعي اســت كــه شــامل بررســي تغييــر و تحــول در 

هـا و معـابر، دروازه هـا،          ها و عمارات، خيابان     ساختمان
توان با خـرد      وسايل نقليه عمومي و خصوصي حتي مي      

 موضوع به موضوعات ريزتـر، تاريخچـه هـر          كردن اين 
 بـه رشـته تحريـر       اي  هها را در هر نقط      يك از اين پديده   

به عنوان مثال تاريخ يك پل يا يـك خيابـان را            . درآورد
نوشت و به تاثيرات سـاخت آن بـر اقتصـاد و اجتمـاع               

 محـل كسـب و ممـر        اي  هعد. مردم اطراف آن پرداخت   
 اطراف  اي  هست؛ عد معيشتشان در نزديكي يك بزرگراه ا     

اينها تـاريخ   .  ديگر تنها رهگذرند   اي  هآن ساكن اند و عد    
جاي جاي شهر اسـت كـه از آن غفلـت شـده اسـت و              

كند اين اطلاعات را جمع آوري و ثبـت           مورخ سعي مي  
آثار و ابنيه تاريخي و ميدان ها، مساجد، مدارس         .  نمايد

هـاي مهـم كـه همگـي            و كاروانسراها و گـاهي خيابـان      
ي از عناصر شهرسـازي هسـتند، هميشـه يكـي از            جزو

مـورخ محلـي   . مواد مورد توجه مورخ محلي بوده است    
ها را به عنوان عناصر هويت شهري بـر         اين ابنيه و مكان   

خصوصــاً . شـمرده و راجـع بـه آن سـخن گفتـه اسـت      
تقريبـاً  . شهرهاي تاريخي واجد ايـن شايسـتگي هسـتند    

 به برشـمردن    تمامي مورخان اصفهان فصلي جداگانه را     
فصـلي كـه يـك     . اند  هشهر اختصاص داد  » ابنية تاريخي «

 اي  هيك آثار و ابنية معروف اين شهر را بر شمرده، شـم           
از تاريخچه و مؤسس و نيز وضعيت گذشته و حـال آن            

  اين رونـد   .)30ـ  81: 1368الاصفهاني،    ( گويد  را باز مي  
تا بدانجا رفـت كـه حمـام هـا، خيابـان هـا، بازارهـا و                 

وانسراها نيز جزو املاك معتبر و قابل اصـفهان ذكـر           كار
علاوه بر موضوع هويت، مـورخ محلـي ايـن          . گرديدند

هـاي قابـل بـازگويي شـهر، بـا              ابنيه را به عنوان ثـروت     
تاريخ يزد و تاريخ جديد يـزد بـه         . كند  افتخار عنوان مي  

ايـن  . نازند  هاي تاريخي و معتبر اين شهر بسيار مي         خانه
ها را برشمرده، نام معمـاران       تخار اين خانه  دو كتاب با اف   

و گچ كاران آن را ذكر كرده، اشعاري را كـه در وصـف              
هــا اســت؛ مرقــوم  هــاي آن  آن عمــارات و مــاده تــاريخ

 حتـي در تـاريخ   .)56ــ  93: 1384جعفـري،   (  اند  هداشت
يزد راجع به عمـارت دارالشـفاء يـا بيمارسـتاني سـخن        

 حاكم شـهر بردنـد از       گويد كه وقتي نقشة آن را نزد        مي
اين دارالشفا از مشاهير عمـارات      « كوچكي آن گله كرد     

يزد است و خواجه شمس الدين تازيكو جهت خواجـه          
شمس الدين محمد صاحب ديوان بساخت چون طـرح         
نزد صاحب ديوان بردنـد قهـر كـرد و گفـت ايـن چـه                

بـه قـدر همـت      . عمارت است كه اين قدر حقير اسـت       
جعفـري،     (» مـا بايـد بسـازد      به قدر همت  . خود ساخته 

هاي ديوار به ديوار هـم          شهر، به جز خانه   ). 112: 1384
كنـد، داراي     كه گذرهايي آنهـا را از يكـديگر جـدا مـي           

ساختار و هويت مشخصي است كـه گـاه اقلـيم و گـاه              
موضــوعات مختلــف ماننــد امنيــت و آب آن را طــرح  

بجز اين روند طبيعـي و تـدريجي، گـاه يـك            . ريزند  مي
م خير يا تاجر بخشنده عمارت يا مكاني عمومي در        حاك

ــاودان    ــهر ج ــاريخ ش ــاخته و خــويش را در ت ــهر س ش
اين بنا انـدك انـدك جـزوي از هويـت شـهر             . سازد  مي

گشته و نام و ياد سازنده را هميشـه بـر جبهـة خـويش               
حتي باروي شهر نيز جزوي از هويت شهر بود كه          . دارد

اعتمادالسلطنه بـاروي  . گرديد با نام سازندة آن عجين مي  
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دانـد و     شهر مشهد را ساخته شاه طهماسب صفوي مـي        
همـين  . ارگ آن را ساخته عباس ميـرزا نايـب السـلطنه          

مورخ محلي شرحي جـامع از نظـام شهرسـازي مشـهد            
از «گويـد چگونـه خيابـان شـهر      بيان كرده و به مـا مـي       

دروازه بالا خيابان تا دروازه پايين خيابان امتـداد دارد و           
 از  اي  هحرم رضوي نيز در نقط    »  ذرع است  22ض آن   عر

او شـش محلـه بـزرگ و ده         . اين خط قرار گرفته است    
محله كوچك مشهد را نام برده و توصيفي راجع به هـر            

چنـدين صـفحه را بـه برشـمردن         . كدام بيـان مـي دارد     
تــرين مكــان عمــومي شــهر يعنــي حــرم رضــوي  مهــم

اختصـــاص داده و بـــه شـــرح مســـاجد، مـــدارس و 
اعتمادالسـلطنه،    ( .پـردازد   وانسراهاي ايـن شـهر مـي      كار

 از اي هتوان نقش ـ از توصيف وي مي) 138 ـ  266: 1341
تقريبـاً  . شهر مشهد در روزگار بازيـد او را ترسـيم كـرد       

تمامي كتب تواريخ محلي بخش عمـده از صفحاتشـان          
  .بدين شرح گذشته است

  
  حوزه فرهنگي و هنري .10

 غنـاي آن بسـيار گسـترده         حوزه فرهنگ و هنر به دليل     
 و  انـد   هظهور رسـيد  .اگر چه نويسندگان زيادي به    . است

آثــارهنري از شــعر و كتــاب گرفتــه تــا فــيلم و ســينما  
علاقمندان زيادي دارد، اما بسياري از شـهرها از تـاريخ           
اولين تئاتر و سينماي شهر خود، ورود راديو تلويزيـون،          

ه اطلاعـات  كمتر ديده شـد . روزنامه و مجله خبر ندارند    
دقيق مكتوب از تاسـيس يـك روزنامـه محلـي، مـدت             
ــندگان    ــديران و نويس ــي آن، م ــت تعطيل ــت و عل فعالي

هاي محلـي خـود داشـته باشـند در حـالي كـه                روزنامه
بازشناسي فرهنگ و آثار فرهنگي زمينه هويت ايرانـي و    

كنـد و بـا       اسلامي را در اقصي نقاط كشـور فـراهم مـي          
عات تـاريخ نگـاري هـاي      نگارش هر يك از اين موضو     

ها سـرعت     محلي بر انتشار اطلاعات بيشتر در اين زمينه       

يكــي ديگــر از مراكــز فرهنگــي و مــذهبي . بخشــد مــي
مردم محلي تنها نام امـامزاده، شـجره        . ها هستند   امامزاده

ــي  ــات او را م ــري از وي و كرام ــن   مختص ــد و اي دانن
كننـد، امـا      اطلاعات شفاهي را سينه بـه سـينه نقـل مـي           

طلاعي از تاريخچـه سـاخت و مرمـت، بنيانگـذاران و            ا
. سازندگان آن بنا و سـاختمان هـاي اطـراف آن ندارنـد            

 اسـت كـه بعضـي عوامـل آن          اي  هفرهنگ مقوله گسترد  
ديرپا بوده و در نهاد و فترت هـر قـومي رسـوخ كـرده،         

گـردد بـه     مياي هدر اينجا وارد مقول  . گردد  جبلي آنها مي  
 هم ناشي از عوامل محيطـي و        اين. نام اخلاق و عادات   

سياسي بسياري است كه مورخين محلي بعضـي مواقـع          
سيد علي جناب با اشاره به فشار و        . اند  هبدان اشاره كرد  

هاي زيـادي از حيـات        استبداد سياسي و ديانتي در برهه     
گيرد به ايـن سـبب مـردم ايـن شـهر           اصفهان، نتيجه مي  

ي كـه مايـة      و اطمينـان   اند  هداراي واهمه و سوء ظن شد     «
 ]...[ باشد از آنها سلب شـده اسـت         اتحاد و اشتراك مي   

: 1371جنـاب،     ( »انـد   هحالت محافظه كـاري پيـدا كـرد       
كند كه چـون متنفـذين        هم او بر اين امر تكيه مي      ) 119

 مردم عامة اين شهر باسواد شوند و از دنياي          اند  هنخواست
فكري بيرون اطلاع حاصل كنند نتيجه آن شده كه مردم          

و » انـد   هداراي ملكه تقليد و مرض مهلك تابعيـت شـد         «
جهـت بـر آمـدن      «تجلي ظـاهري ايـن داسـتان آن كـه           

هـاي سـقاخانه      حاجاتشان به ريگ روي قبور و چـوب       
بر همـين نهـج     ) 121: 1371جناب،  («  بندند  ريسمان مي 

هم شكراالله سنندجي به عمق اخلاق مردم كردُ نقبي زده          
بسـيار داعيـه جـو و بـا     مردمان اين ولايـت  «آورد  و مي 

تشخص هستند و مرض هم چشمي و بخل و حسد در           
 .)18: 1375كردسـتاني،     ( »مزاج اين طبقه مـزمن اسـت      

علاوه بر مظاهر و رفتارهاي فرهنگي، حاملان فرهنگ يا  
هاي فرهنگي نيز جزوي از گنجينـة فرهنـگ يـك             انسان

شوند كه با اشتياق تمام كتب تـواريخ          شهر محسوب مي  
در . كننـد   ثبت و ضبط نام و يادشان اقـدام مـي        محلي به 
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اكثر قريب به اتفاق اين آثار فصلي جداگانه بـه يـادكرد            
از . علما، ادبا و شعراي هر بلـد اختصـاص يافتـه اسـت         

در باب شـعرا نيـز معمـولاً چنـد          . ديروزيان تا امروزيان  
علاوه . گرديد  بيتي از شعر شاعر به عنوان نمونه ذكر مي        

يعنـي  » فرهنـگ نامـه نويسـي   «قـديمي   ها سـنت      بر اين 
نامه افراد    نگارش كتابي جداگانه در شرح حال و زندگي       

و طبقاتي وابسته به يك شهر، كـه سـنتي ريشـه دار در              
سـيدعلي  . فرهنگ ايراني بود، به دوره قاجار نيـز رسـيد       

حـدود  » رجـال و مشـاهير اصـفهان      « جناب در كتـاب     
شهر را يك   هاي برجسته     هفتصد نفر از كسان و خاندان     

 .به يك برشـمرده و امتيـازات آنهـا را بـاز گفتـه اسـت               
علاوه بر اين در منطقه آذربايجان سنت       ) 1385جناب،  (

مزار نويسي، يعني نوشتن شرح حال رفتگان خـاك، بـه           
عنوان افرادي قابل اعتنا و به يادماندني بسيار ريشـه دار           

دو كتاب در اين حوزه از دوره قاجـار در دسـت            . است
ق سيدمحمدرضــا طباطبــايي 1300بــه سـال  : ســتمـا ا 

تبريزي با جمع آوري و شرح حال امامزادگـان مـدفون           
ــز  ــار « در تبري ــاريخ اولاد الاطه ــرد آورد « ت : رك(را گ

 و چهـــار ســـال بعـــد . )1389طباطبـــائي تبريـــزي، 
محمدكاظم تبريزي با ذكر نام و شرح حال پنج طبقـه از    

ان و سـادات،    مشاهير مدفون در تبريـز يعنـي امامزادگ ـ       
اولياءاالله، سلاطين و وزرا، شعرا و اوليايي كه در اطـراف    

را بـه رشـته     » منظرالاوليـاء   «تبريز مدفون هستند، كتاب     
 از خلال اين دو اثر ).1388تبريزي، : رك( تحرير كشيد

توان به فضاي فرهنگي و مكاتـب فكـري تبريـز در              مي
هـا و     مساجد، مدارس ديني، امـامزاده    . عهدقاجار پي برد  

تكايا، علاوه بـر ايـن كـه بخشـي از حـوزه شهرسـازي          
هستند، بخشي از فرهنـگ دينـي مـردم را نيـز تشـكيل              

دهند و چنان كه پيشـتر اشـاره شـد،  هميشـه مـورد              مي
بايد بـه خـاطر   . اند هتوجه و احصاي مورخين محلي بود 

شود كه هر     داشت كه حوزة فرهنگ در اجزايي خرد مي       
 از تـاريخ شـهر پديـد آمـده           يا  هتواند در مرحل ـ    يك مي 

مثلاً عمر مطبوعات و روزنامه نگـاري محلـي در          . باشد
هر شهري مشـخص اسـت و درانـدك شـهرهايي مثـل             

امـا  . گـردد   شيراز، اصفهان وتبريز به عصرناصري بر مي      
ــياري از    ــد بس ــروطيت موجــب ش ــلاب مش ــوع انق وق
. شهرهاي كوچك و بزرگ ايران صاحب روزنامه شـوند     

ش سي و چهار روزنامـه      1303ر سال   سيدعلي جناب د  
ــود   ــا آن روز منتشــر شــده ب محلــي  اصــفهان را كــه ت
ــت    ــدير آن را آورده اس ــيس و م ــال تأس ــمرده س  برش

   ).129ـ 130: 1371جناب،  (
 

  نتيجه

در اين مقاله، با مروري بـر منـابع تـاريخ محلـي عصـر               
 مندرج در اين آثار، به اين       هاي  ه و طبقه بندي داد    ،قاجار

سيديم كه عرصة تاريخ محلي ميداني است كه        واقعيت ر 
در آن بـه بســياري از ابعــاد حيــات فــردي و اجتمــاعي  

مورخ محلي اعتقاد دارد بايد از      . گردد  ها توجه مي    انسان
شهر و مردمانش در تاريخ سخن گفته شود، پـس نگـاه            
خويش را به طبقات عامة مردم دوخته، منتظر اسـت تـا            

موضـوعي  .  ضبط نمايـد   موضوعي را دربارة آنها ثبت و     
كه شايد در نگـاه اول و در زمـان مـورخ، چنـدان ايـن                

اين كه در اين شهر چنـد حمـام   . قابليت را نداشته باشد   
و چند مسجد و يا چند كاروانسرا قرار دارد براي مـردم            

. كنند  روزگار آن قدر بديهي است به ثبت آنها اقدام نمي         
هـا بـه ثبـت       داند كه بايد ايـن داده       ولي مورخ محلي مي   

هاسـت   مردم يك شهر يا منطقه قـرن     اينكه  ديگر   .برسند
كننـد،   كه به يك شكل عزا و عروسي خود را برگزار مي          

شايد اگر كسي بخواهد اين مراسم را بـه ثبـت برسـاند،     
چـرا كـه تغييـرات معمـولاً        . لزوم آن را ضروري ندانند    

آيند، به حدي كه بيشـتر مـردم آن        تدريجي به وجود مي   
كنند، اما ايـن مـورخ محلـي اسـت كـه              اس نمي را احس 

نگـرد، و      مـي   زمان خود  ها به وقايع    هميشه از فراز زمان   
پـا افتـاده و      يابد كه بايد اين وقايع به ظاهر پـيش          در مي 
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همـين رويكـرد چنـد     .تكراري را نيز ثبت و ضبط كـرد   
 متنـوع آن، آثـار مورخـان    هاي  هوجهي به زندگي و جلو    

ــيده ا   ــايي بخش ــي را غن ــگران   محل ــه پژوهش ــت ك س
ــاي هعرصــ ــا و  ه ــه آنه ــه ب ــار از مراجع ــاگون ناچ  گون

تغييـر، يكـي از     .   آن مـي باشـند     هاي  هسودجستن از داد  
مورخ محلـي بـا ثبـت      . هاي حيات اجتماعي است     جلوه

هـاي ده     وضبط رويدادها و مشـاهدات خـود در حـوزه         
هاي ديگري نيز گسـترش       تواند به حوزه    گانه بالا كه مي   
ع بــراي خواننـدة امــروزي، شـيب ملايــم   يابـد، در واق ـ 

بـه ثبـت رسـانيده      در منطقه شهري خاصـي       را   اتتغيير
او با ثبت بيشتر زوايـا و ابعـاد زنـدگي فـردي و              . است

هاي روزگار خـويش، مـا را در درك بهتـر     جمعي انسان 
عصر قاجار، سرآغاز تغييـر در      . تغيير كمك نموده است   

ز اين كـه منشـأ      فارغ ا . جامعة چندهزار ساله ايران است    
اين تغييرات از كجا بود، بـا مراجعـه بـه منـابع تـواريخ            

توان رصد كرد و دريافت       محلي سير اين تحولات را مي     
در كدام نقطه كشور جزء جزء اين حوزهـاي گونـاگون           

موضـوع  . با چه شيبي دستخوش دگرگوني شـده اسـت        
اما . تواند بنيان يك پژوهش جداگانه باشد       جذابي كه مي  

 به شعار مورخان محلي بازگرديم كه در ايـن          به جاست 
« مقاله نيز سعي در اثبات آن بود سخني كه مـي گفـت              

  »تاريخ يعني زندگي و زندگي يعني تاريخ

 

 ها نوشت پي

بنا به نقل قول مصحح آثار احمدعلي خان وزيري، رسالة         . 1
  جغرافياي كرمان او به عنوان مقدمه در ابتداي 

وي آورده شده بود، ولي مصـحح        خطي تاريخ كرمان      نسخة
بنا به عللي اين دو كتاب را به صورت دو اثـر جداگانـه بـه                

  )، پيشگفتار1353وزيري، ( چاپ رسانيد
اگر چه در مقاطعي كه نظام آموزشي مستحكمي بـر پايـه      . 2

چهارچوب هاي سياسي شكل مـي گرفتـه اسـت، مورخـان           
 كتاب  يك نمونه . علاقه بيشتري به درج اطلاعات آن داشتند      

وفيات الاعيان است كه راجع به سازمان آموزشي نظاميه هـا          
  .ان يافتتو ميمطالب فراواني در آن 

دوره مورد بحث در اين مقاله دوره گذار از سنت قـديم     .  3
به سنت جديد در حيطه تاريخ نگاري محلي است، بنابر اين   

هاي عنوان داده،     پراكندگي موضوعات را شايد نتوان در متن      
از اين رو براي بازيـابي و بازسـازي موضـوعات     . ل كرد دنبا

در اين ميان . ناگزير از مراجعه به كتب خاطره نگاري هستيم      
السلطنه سالور گوياي نـوعي گذشـته         خاطرات ارجمند عين  

اگر . ان از آن صرف نظر كرد     تو  مينگاري تركيبي است  كه ن     
چه خاطره نگاري در متون رسمي به عنوان محلـي نگـاري            

 .شود ي نميتلق

خوراك هاي ايراني، بـه     ) 1386( رقاجار،  نادرميرزا  : رك. 4
  .دانشگاه تهران: تصحيح احمدمجاهد، تهران

  

  منابع

  فـي   جهـان   نصـف  )1368( محمدمهـدي  الاصفهاني، -

: ، تصـحيح منـوچهر سـتوده، تهـران        الاصفهان  تعريف
  .اميركبير

چهل سال    )1374( اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان   -

 به كوشش ايرج افشار،     ،)المĤثر و لاآثار    ( ايران تاريخ
  .اساطير: تهران

التـدوين فـي       « تاريخ طبرستان  )1373  (  -------- -
ــال شــروين ــرا »احــوال جب ــات ميت ، تحشــيه و تعليق

  .دنياي كتاب: مهرآبادي، تهران
، با مقدمـه تيمـور      الشمس  مطلع) 1362  ( -------- -

  .چاپ افست  ، فرهنگسرا: برهان ليمودهي، تهران
ــدكاظم - ــزي، محمـ ــاء در  )1388( تبريـ منظرالاوليـ

، تصـحيح ميرهاشـم محـدث،       مزارات تبريز و حومه   
  .مجلس شوراي اسلامي: تهران

جغرافيـاي اصـفهان،    ) 1388  ( تحويلدار، ميرزا حسين   -
  . اختران:به كوشش الهه تيرا، تهران

ــرزا حســن  - ــاريخ   )ق1333 ( جــابري انصــاري، مي ت

  . چاپ سنگي:، اصفهان ري و همه جهاناصفهان و
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تاريخ اصـفهان و ري و همـه         )1321 ( -------- -

  .، چاپخانه خرد، چاپ اولجهان
، به كوشش ايرج    تاريخ يزد  )1384(  جعغري، حسن  -

  .علمي و فرهنگي: افشار، تهران
، به اهتمام عباس    الاصفهان) 1371  ( جناب، ميرسيدعلي 
  .گلها: نصر، اصفهان

ــفهان  )1385( -------- - ــاهير اص ــال و مش ، رج
مركـز اصـفهان    : تصحيح رضوان پور عصار، اصـفهان     

  .شناسي
فارسنامه   )1367  ( حسيني فسايي، حاج ميرزا حسـن      -

: ، تصـحيح منصـور رسـتگار فسـايي، تهـران           ناصري
  .اميركبير

، ترجمـه   سرزمين گيلان ) 1388( خودزكو، الكساندر  -
  .ايليا: سيروس سهامي، رشت

، نزهـت الاخبـار   ) 1380( وجي، ميـرزا جعفـر    خورم -
وزارت فرهنـگ و    : تصحيح سيدعلي آل داود، تهـران     

  .ارشاد اسلامي
، ترجمـه   مازندران و اسـترآباد   ) 1365 (ل  . رابينو، ه ـ -

  .علمي و فرهنگي: غلامعلي وحيد مازندراني، تهران
، گيلان،  ولايات دارالمرز ايران   )1357( -------- -

بنياد فرهنـگ ايـران،     : رشت اده،ز  ترجمه جعفرخمامي 
  . بازچاپ توسط كتابفروشي طاعتي

بنـدرعباس و   ) 1368( خـان   سديدالسلطنه، محمدعلي  -
 ،»في احـوال بنـدرعباس   اعلام الناس  «،فـارس   خليج

تصحيح احمد اقتـداري، بـه كوشـش علـي سـتايش،            
  .دنياي كتاب: تهران

،در آثارالرضا)1381( سلامي كازروني، صدرالسـادات    -
يخ و جغرافياي كازرون و شـيراز، پـژوهش زهـرا           تار

  .كازرونيه: خوش بويي و موسي مطهري زاده، تهران
، تحفــه ناصــري) 1366  ( ســنندجي، ميــرزا شــكراالله -

  .اميركبير: تصحيح حشمت االله طبيبي، تهران
العـالم و     تحفه )1363  (شوشتري، ميرعبدالطيف خان     -

  .طهوري: موحد، تهران. ، به كوشش صالتحفه ذيل
، تصـحيح   آثار عجـم  ) 1377  ( الدوله  فرصت  شيرازي،   -

  .اميركبير: منصور رستگار فسايي، تهران
تـاريخ  ) 1389( طباطبايي تبريـزي، سـيد محمدرضـا      -

، بـه كوشـش محمـد الوانسـاز خـويي،            اولادالاطهار
  .مجلس شوراي اسلامي: تهران

خـاطرات عـين    ) 1387( عين السلطنه، قهرمان ميرزا    -

، به كوشـش مسـعود سـالور و ايـرج افشـار،             هالسلطن
  . اساطير: تهران

، بـه كوشـش     تاريخ جديد يزد   )1386(  كاتب، علي  -
  .اميركبير: ايرج افشار، تهران

حديقــه ) 1384  ( اكبـر وقــايع نگـار   كردسـتاني، علـي   -

، بـه كوشـش محمـد رئـوف       الظفـر  ناصري و مرآت  
  .توكلي: توكلي، سنندج

، بـه   تاريخ كاشان  )1341( مكلانتر ضرابي، عبدالرحي   -
فرهنگ ايران زمين، چاپ    : كوشش ايرج افشار، تهران   

  .دوم
، مالــك و زارع در ايــران) 1362( كــاترين لمبتــون، -

علمـي و   : ترجمه منوچهر اميري، ويرايش دوم، تهران     
  .فرهنگي

ــار - ــادرميرزا قاجـ ــي  )1373  ( نـ ــاريخ و جغرافـ تـ

يي مجـد،   ، تصحيح غلامرضا طباطبا   دارالسلطنه تبريز 
  .ستوده: تبريز

ــاريخ كرمــان) 1370  ( وزيــري، احمــدعلي خــان - ، ت
  .علمي: تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران

جغرافياي كرمان بـه ضـميمه      ) 1385( -------- -

، تصحيح محمد ابراهيم باسـتاني      كرمان رساله دهات 
  .علم: پاريزي، تهران

 تصـحيح   ،جغرافياي بلوچستان ) 1386 ( -------- -
انجمــن آثــار و مفــاخر : محمدرضــا نصــيري، تهــران

  .فرهنگي




